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پینـارت یک‌پـا در آبادانـی و برکـت و سرسـبزی دارد و پـای دیگـرش امـا در خشـکی و نابسـامانی اسـت. 
کشـاورزی در ایـن محـدوده از شـهر اصفهـان هنـوز زنـده اسـت و مردمانشـان چشـم بـر زمیـن دارنـد و بـه 
کـه شـرایط سـخت، آن‌هـا را به‌مـرور صبـور و سـخت‌کوش کرده  ایـن وسـیله روزگار می‌گذراننـد؛ مردمانـی 
کـه رد شـویم در ادامـه مسـیر خیابـان، چشـممان بـه بسـتر معمـولا بـی‌آب  اسـت.از بیمارسـتان چمـران 
که  رودخانه زاینده‌رود می‌افتد. بعد از آن، سرسـبزی ناشـی از زمین‌های زراعی پیدا می‌شـود و باغ‌هایی 
شـکوفه‌های درختانشـان از دیوارهـای کاهگلـی سـرک می‌کشـد. در امتـداد ایـن صحنه نقاشـی شـده، به 
کـه در ورودی محلـه پینـارت قـرار دارد و بـه شـکلی آراسـته خوشـامد  میـدان شـهدای هسـته‌ای می‌رسـیم 
کـه ایـن مقدمـه باشـکوه بـرای ورود بـه یک محلـهٔ ویژه اسـت. پینارت  می‌گویـد. این‌طـور به‌نظـر می‌رسـد 
کم‌کم به‌سـمتی نامعلوم برده اسـت. شـاید  می‌توانسـت محله‌ای ویژه باشـد؛ اما دسـت روزگار محله را 
کـرده اسـت، اما  تصـور شـود دور بـودن از مرکـز شـهر ایـن محلـه را بـه مکانـی عـاری از دود و آلودگـی تبدیـل 

کـه دور بـودن باعـث صدهـا کم‌وکاسـتی شـده اسـت. مـا مردمـان ایـن سـرزمین گویی بـا آنچه  صـد حیـف 
دور از مرکـز باشـد، عجیـن نیسـتیم. حـالا ایـن موضـوع می‌خواهـد نسـبت شـهر بـه شـهر باشـد یا نسـبت 
کـه بارقه‌هایـی از  گفتـه نمانـد  محلـه‌ای بـه مرکـز شـهرِ. همـه چیـز در مرکـز خلاصـه شـده اسـت و بـس. نا
که باید نتیجه‌اش را از زبان آیندگان شـنید.پینارت محله‌ای زیباسـت با هوایی  امید را هم می‌توان دید 
گاهی زمین و  کنار امامزاده حال خوشی دارد. مردمانش کشاورزند؛ اما  خوش؛ حتی قبرستانش هم در 
آسـمان قهـر می‌کننـد، رودخانـه بی‌آب و زندگی مردم در سـختی غرق می‌شـود. محله پینـارت نوجوانان 
گرچـه هیـچ برنامـه‌ای در محلـه برایشـان وجـود نـدارد؛  کـه پـر از ایـده و تالش هسـتند. ا کودکانـی دارد  و 
کـی دوام مـی‌آورد و خسـته نمی‌شـوند؛ کرده‌انـد. نمی‌دانـم ایـن شـکوفایی آن‌هـا تـا   خودشـان را سـرگرم 

امـا بایـد چشـم امیـد داشـت بـه آینده پیش رو.این شـماره از هم‌محله تقدیم می‌شـود بـه همهٔ امیدهای 
کی‌هـا فوتبـال بـازی می‌کننـد و همـهٔ کشـاورزانی که با  کـه همچنـان در زمیـن خا نوجوانـان محلـه پینـارت 

خشک‌سـالی زاینـده‌رود هنـوز زندگـی را بـا چنـگ و دندان نگه داشـته‌اند.

سرآغاز

سبز اما خشک

شهر یا روستا؟! هردو و هیچ‌کدام! محله‌ای با دورنمایی بین‌المللی و درونی تهی6حیاط خانه یا وسط محله؟5لولو در آسمان پینارت24

پرونده‌ای برای محله پینارت
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گاهــی در هســته‌های اولیــه شــهر دیــده  اینکــه 
می‌شــوند، امــا ردی از آن‌هــا روی نقشــه‌های 
ــای  گویــی نتوانســته‌اند هم‌پ معاصــر نیســت؛ 
تحــولات شــهر باشــند یــا هماهنگ‌شــدن بــا 

ســرعت آن برایشــان ســخت بــوده اســت.
مکان‌هایــی  شــاید  و  محــات  از  دســته  آن   
دارنــد  قــرار  شــهرها  حاشــیه  یــا  لبــه  بــر  کــه 
چنیــن  بــا  مرکــزی  محــات  آن  از  بیــش 
می‌تــوان  کــه  مشــکلی  مواجه‌انــد،  مشــکلی 
در  نشــدن  یــا  واقع‌شــدن  »بلاتکلیفــیِ«  نــام 
شــهر را بــر آن نهــاد و تبعــات ناشــی از آن را در 
کــرد. محلــه پینــارت  ایــن محــات مشــاهده 
محــات  همیــن  از  یکــی  اصفهــان  شــرق  در 
اســت: از یک‌ســو بــا نزدیکــی ایــن محلــه بــه 
پــل شهرســتان و بــا اســتناد بــه ســنگ‌قبرهای 

»ربــکا ســولنیت« در یکــی از جســتارهای کتاب 
کــه  گم‌شــدن« می‌نویســد  »نقشــه‌هایی بــرای 
بعضــی شــهرها آن‌قــدر ســریع رشــد می‌کننــد 
بــا  مواجهــه  در  هــم  اهالی‌شــان  حتــی  کــه 
جدیــد  نام‌هــای  بــا  مــدام  ناچارنــد  آن‌هــا 
شــهری  تغییــرات  بگیرنــد.  یــاد  را  مکان‌هــا 
نمی‌تواننــد  نقشــه‌ها  آن  از  تبعیــت  بــه  و 
نوشــته  بــه  باشــند.  سوژه‌هایشــان  هم‌پــای 
گــر نقشــه‌ای آن‌قــدر دقیــق  ســولنیت: »حتــی ا
ــه تارهــای علــف را هــم نشــان دهــد،  ک باشــد 
ک دام شــود  بــه محــض آن‌کــه آن علــف خــورا
کننــد، دقتــش بــر بــاد مــی‌رود.«  یــا لگدکوبــش 
و  مکان‌هــا  برخــی  قرارگرفتــن  حکایــت 
محــات در نقشــه‌های شــهری و ســیر تحــول 
آن‌هــا همــراه تحــولات شــهر هــم همیــن اســت: 

احتمــال  می‌تــوان  محلــه  قبرســتان  قدیمــی 
کــه پینــارت بخشــی نزدیــک بــه همــان  داد 
کــه هســته  بــوده  محلــه شهرســتان قدیمــی 
ساســانی  دوره  از  پیــش  را  اصفهــان  اولیــه 
تشــکیل داده اســت؛ از ســوی دیگــر، ردپــای 
اصفهــان  متأخــر  نقشــه‌های  در  محلــه  ایــن 
کم‌رنــگ اســت. در نقشــه  در صــد ســال اخیــر 
ع  مــزار همــان  جــزء  پینــارت  ســیدرضاخان 
حتــی  کــه  اســت  شهرســتان  جــاده  از  بعــد 
محــل دقیــق آن روی نقشــه هــم مشــخص 
تاریخــی  ریشــه‌دار  بلاتکلیفــی  یــک  نیســت؛ 
ثغــور  و  حــدود  در  نبــودن  یــا  بــودن  میــان 
کــه تــا امــروز هــم ادامــه داشــته  شــهر اصفهــان 

اســت.
وضعیــت فعلــی محلــه پینــارت نشــان می‌دهد 
نبــودن  یــا  شــهربودن  بیــن  کان  کمــا کــه 
تعاریــف  مطابــق  اســت.  مانــده  بلاتکلیــف 
اصفهــان  شــهر  مرزهــای  گســترش  و  جدیــد 
محلــه‌ای  امــروز  پینــارت  شــرق،  ســمت  از 
ظاهــری  وضــع  امــا  اســت؛  شــهر  داخــل 
کشــاورزی بلاتکلیــف آن،  ــه، زمین‌هــای  محل
نیمه‌شــهری،  نیمه‌روســتایی   خانه‌هــای 
وضعیــت فاضــاب و مســائلی از ایــن دســت 
روی دیگــر ماجــرا را نشــان می‌دهنــد. وجــود 
خانه‌باغ‌هــای روســتایی، خانه‌هــای شــهری 
جدیــد  مســکونی  آپارتمان‌هــای  و  قدیمــی 
ــه میــان ساخت‌وســاز شــهری  بلاتکلیفــی محل

می‌دهــد.  نشــان  را  روســتایی  و 
کشــاورزی  در جای‌جــای محلــه، زمین‌هــای 
مســکونی  خانه‌هــای  بیــن  بایــری  حتــی  و 
کــه بــه نظــر می‌رســد نمی‌شــود  دیــده می‌شــود 
آیــا  گرفــت.  آن‌هــا  دربــاره  دقیقــی  تصمیــم 
اینهــا بخشــی از زمین‌هــای شــهری هســتند 

بایــد روی آن‌هــا بناهــای عمومــی مثــل  کــه 
بنــا  غیــره  و  بانــک  بیمارســتان،  مدرســه، 
یــا  دارد؟  نیــاز  آن  بــه  هــم  محلــه  کــه  کــرد 
بایــد  کــه  هســتند  کشــاورزی  زمین‌هــای 
اصــا  یــا  شــوند؟  اســتفاده  کشــت  بــرای 
می‌شــود  کــه  هســتند  خصوصــی  زمین‌هــای 
مالــکان  بــه  را  آن‌هــا  دربــاره  تصمیم‌گیــری 

کــرد؟  محــول  خصوصــی 
ایــن  بــرای  دقیقــی  پاســخ  نظــر می‌رســد  بــه 
پرســش‌ها وجــود نــدارد. خریــداری بخشــی از 
زمین‌هــا توســط مؤسســاتی مثــل سامان‌گســتر 
ســوءمدیریت‌های  و  آن‌هــا  تفکیــک  و 
محلــه  بلاتکلیفــی  دلایــل  از  به‌وجودآمــده 
محــدوده  بــه  شــهری  نــگاه  اســت.  پینــارت 
نتیجــه مشــکلات  نــدارد؛ در  پینــارت وجــود 
آن مثــل عــدم بهره‌منــدی از امکانــات و بناهــا 
تأسیســات شــهری، مثــل نداشــتن شــبکه  و 
فاضــاب یــا نبــود مدرســه ابتدایــی در محلــه، 

می‌شــود.  گرفتــه  نادیــده 
پینــارت بــه عنــوان یــک روســتای مســتقل نیــز 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــر می‌شــد، ب گ کــه ا ــده نمی‌شــود  دی
زمین‌هایــش  و  آن  کشــاورزی  پتانســیل‌های 
بــرای  پایــدار  و  بلندمــدت  راهــکاری  می‌شــد 
نــه  و  روســتا  نــه  اندیشــید.  آن  بهبــود وضــع 
از دیگــری،  از یکــی و جامانــده  رانــده  شــهر، 
وضعیــت پینــارت در بلاتکلیفــی بیــن ایــن دو 

ــت.  ــق اس معل
در  مکان‌هــا  معرفــی  و  بازنمایــی  می‌گوینــد 
نوشــته و نقشــه‌ها همــواره نســبی اســت، امــا 
وضعیــت پینــارت در همیــن نســبی بــودن هــم 
نــام  نمی‌تــوان  کــه  اســت  بلاتکلیــف  آن‌قــدر 
مشــخصی بــه آن داد، شــهر یــا روســتا؟! هــردو 

هیچ‌کــدام! و 

شهر یا روستا؟! هردو و هیچ‌کدام!
بلاتکلیفی وضعیت محله پینارت: اینجا شهر است یا روستا؟

وضعیت فعلی 
محله پینارت 

نشان می‌دهد 
که کماکان بین 

شهربودن یا 
نبودن بلاتکلیف 

مانده است. 
مطابق تعاریف 

جدید و گسترش 
مرزهای شهر 

اصفهان از 
سمت شرق، 
پینارت امروز 

محله‌ای داخل 
شهر است

بیشتر  »قدیمی‌ها  می‌گوید:  مردم  مشاغل 
آن‌ها،  از  بعد  نسل  و  بودند  دامدار  و  کشاورز 
بقالی  کارگر شهرداری. مشاغلی مثل  معمولا 
که جوان‌ها به  و قصابی هم رایج بود تا حالا 
کارهای دیگر روی آورده‌اند.« او از قالی‌بافی 
زنان پینارت هم صحبت می‌کند که در قدیم 
با قالی‌بافی  او  بسیار رواج داشته و مثلا مادرِ 
ج جهاز پنج خواهرش بوده، اما حالا  کمک‌خر
کسی پای دار قالی نشسته است.  کمتر  دیگر 
صنایع‌دستی خاص دیگری هم در این محله 
گفته او  وجود ندارد. آنچه مورد نیاز بوده به 
مورد  تنها  است.  می‌شده  تهیه  شهرضا  از 
»باقالی  نام  به  محلی  غذای  نوعی  جالب، 
گذشته تا امروز طرف‌داران  که از  ذرت« است 
صبحانه  وعده  به‌عنوان  و  داشته  زیادی 

حاضر می‌شده است. 
این  دستورپخت  و  محتویات  درباره  ممدآقا 
غذای محلی می‌گوید: »باقالی و ذرت محلی 
گاو  گوسفند یا  که با پاچی )پاچه(  و جو است 

بالای  باید  و  می‌گذارند  بار  صبح  تا  شب  از 
قول  به  یا  فامیل‌ها  از  بمانی.«  بیدار  سرش 
می‌پرسم.  هم  پیـــنـــارت  »طایفـــه‌هـــا«ی  او 
حسینی،  »طایفه‌های  می‌گوید:  مـــمــدآقــا 
کبریان، رحمانی،  ا کبری،  ا باقری،  جعفری، 
که  حسینی‌ها  و  عابدی  بابایی،  لایقی، 
دوجور هستند؛ یک طایفه‌شان سید هستند 
تقریبا  معمولی!  حسینیِ  دیگر  طایفه  یک  و 
هم  توی  پینارتی‌ها  پیش  سال  پنجاه  تا 
وصلت می‌کردند، اما الان دیگر نه. مثلا ما با 
خوراسگانی‌ها و محله‌های زوون، کَلمِخاران، 
گِی  سلیمی )پشت بیمارستان چمران( قلعه، 
پسر  و  دختر  )سنجوانمره(  سونِمَره  و  شیر 
داده‌ایم و دست‌هایمان الان سنگین‌تر شده 
گفته  به  پینارت  محله  مهاجران  است.« 
و  نائین  کوهپایه،  شهرضا،  شهرهای  »از  او 
کنار حضور  ینگ‌آباد )نیک‌آباد( هستند.« در 
جالب  مورد  یک  به  افغانستانی،  هم‌زبانان 
به  زابل  اهالی  از  طایفه‌ای  برمی‌خوریم؛  هم 

که ممدآقا می‌گوید: »چهل  نام »لک‌زایی« ها 
کسی  می‌پرسم:  آمده‌اند.«  که  هست  سالی 
را صدا  کنم؟ مردی  او صحبت  با  که  هست 
تیره  پوستش  خیابان.  سوی  آن  از  می‌زند 
است و تنش تنومند و چشم رنگی، با موهای 

جوگندمی. 
به  حاضر  اما  خوش‌مشرب،  و  خنده‌رو  بسیار 
اصفهانی  که  لهجه‌ای  با  نیست.  مصاحبه 
باری،  نیستیم!«  مهاجر  »ما  می‌گوید:  است، 
کن معروف محله هم می‌پرسم. ممدآقا  از اما
گلی  و  خشت  قدیمی  قلعه  »یک  می‌گوید: 
و  طاق  اتاق‌های  با  داشتیم  محله  وسط 
خرابش  که  تودرتو  و  طبقه  دو  چشمه‌ای 
هم  معروف  پینارت«  »سه‌راه  از  او  کردند.« 
گفته ممدآقا الان به  که به  می‌گوید، سه‌راهی 
میدان بزرگ تبدیل شده، اما او می‌گوید: »به 
وضعیت  به  گفت  ممدآقا  بگو  شهردار  آقای 
هم  بازی  زمین  و  پارک  نبود  و  فاضلاب 

کنید.« رسیدگی 

ممدآقا تا جد و باخواجه‌اش پینارتی هستند؛ 
لااقل نزدیک به دویست سال. او مالک یک 
گرد جوان دارد.  کارگاه فنی است و چندین شا
این  عمر  بیشتر  یا  قرن  »دو  می‌گوید:  ممدآقا 
کشاورز  یکی  او،  پدربزرگ  دو  است.«  محله 
موقعی  آن  از  محله،  بقالِ  دیگری  و  بوده 
مردم  و  بوده  رسم  زدن«  خط  »چوب  که 
و  فتیله  و  نفت  و  چای  و  »قند  می‌گفته‌اند: 
و  صد  بیستم.«  و  صد  تا  بده  بهمان  را   ....
»وقتی  می‌گوید:  ممدآقا  بوده؟  کی  بیستم 
ممدآقا  پدر  می‌کرده‌اند.«  وَر  را  گندم‌ها  که 
کمک  کارمند بهداشت بوده و بعداز ظهرها با 
محصول  بیشتر  است.  می‌کرده  کشاورزی  او 
جو،  »گندم،  او:  گفته  به  پینارت  منطقه 
باغ‌های  بوده،  شبدر  و  یونجه  ذرت،  برنج، 
گردو و بادام  گیلاس و آلوچه و آلبالو و  زردآلو و 
رونق  آب‌سالی  در  هم  صیفی  زمین‌های  و 
داشته است.« ممدآقا پنجاه‌وپنج‌ساله است 
درباره  او  دارد.  خاطر  به  بسیاری  خاطرات  و 

ممدآقا سخن می‌گوید!
پینارتِ قدیمی چگونه بوده است؟

ساناز تولائیان

عادل امیری
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کرده  اینجا  سکنه  از  عمده‌ای  دسته‌بندیِ 
می‌کنند  روایت  آدم‌ها  خود  آنچه  اما  است. 
فرق دارد. ترکیبی از قصه و تخیل هم در آن 
برای  تلاش  نوعی  کار  این  من  برای  هست. 
ایجاد حس خاص‌بودگی محلی است. تقریبا 
خاص  روایتی  شد،  هم‌صحبتم  که  کسی  هر 
کن  )نه لزوما مثبت( از دسته‌های مختلف سا
که اینجا جایی باشد  گفت. انگار  محله برایم 
برای دربرگرفتنِ همه. این از وجود مهاجران 
داخلی و خارجی در محله برایم روشن است. 
معنای  برایشان  بومی  کلمه  محله  آدم‌های 
صباحی  چند  است  کافی  دارد.  روادارانه‌تری 
آنجا زندگی کرده باشی تا بومی‌اش شده باشی. 
کفش‌های آدم‌های این محله  کمی بیشتر با 
کوچه‌پس‌کوچه‌هایشان  توی  می‌روم.  راه 
این  می‌پرسم  خودم  از  مدام  می‌زنم.  قدم 
می‌کنند  تهیه  کجا  از  را  مایحتاجشان  آدم‌ها 
که مغازه‌داری توی محله‌شان چندان رونقی 
ندارد. راستش مردمان اینجا یا کارگران بخش 
کشاورزی‌اند یا کارگرانی که در مشاغل مختلف 
می‌کنند.  کار  شهر  مرکزی  محله‌های  داخل 
که مشاغل دیگر هم هست، اما غلبه با  البته 
یکی  از  است.  کارگری  مشاغل  از  دست  این 
یا  اینجا سوپرمارکت  که  دونفرشان می‌پرسم 
کجاست؟ نشانی‌ها به یک مغازه ختم  بقالی 

می‌شود. لااقل من بیشتر از این یکی ندیده‌ا‌م. 
آن بالاتر از محله یک فروشگاه زنجیره‌ای باز 
کمتر  که می‌کنم می‌فهمم  شده اما پرس‌وجو 
گذار آدم‌های محله به آنجا می‌افتد. بسیاری 
مایحتاجشان  می‌کنند  کار  شهر  مرکز  در  که 
توی  انگار  می‌کنند.  تهیه  همان‌جا  از  هم  را 
مغازه  که  محله‌ای  می‌کند:  تکرار  کسی  سرم 
ندارد چه معنایی دارد؟ می‌روم سراغ آدم‌ها و 
از خودشان می‌پرسم. بیشترشان می‌گویند که 
برای خریدهای ریز و درشت، مایحتاج اولیه 
تا هر چیز دیگری، به قول خودشان می‌روند 
که  انگار  می‌شود.  قلقلک  ذهنم  توی  شهر. 
می‌خورند،  برچسب  حاشیه‌ای  که  آدم‌هایی 
و  می‌دانند  شهر  از  جزئی  هم  را  خودشان 
بیانگر  که  را  اصطلاح  این  آن.  از  جدای  هم 
غیر  محله‌های  در  هست،  هم  مسافت  بُعد 
مرکز  بیشتر  منظور  شنیده‌ام.  هم  حاشیه‌ای 

که  شهر است. با خودم فکر می‌کنم محله‌ای 
از این‌ها بررسی شود.  مغازه ندارد باید بیشتر 
و  مصارفشان  درآمدشان،  اهالی‌اش،  تعلق 
نیازهایشان و خیلی چیزهای دیگر. پیرمردی 
کس پول دستش  سر ظهر به من می‌گوید هر 
اولین  این  دیگر.  محله  یک  می‌رود  بیاید 
که در یک محله چنین جمله‌ای  باری نیست 
خود  خودی  به  اجتماعی  تحرک  می‌شنوم. 
بیانگر  که  مادامی  اما  نیست؛  بدی  چیز 
دلزدگی باشد می‌تواند چیزهایی بیش از یک 
خودم  با  بیاورد.  همراه  خود  با  را  جابه‌جایی 
کاش مدیران شهری هم  که‌ای  فکر می‌کنم 
راه  مردم  کفش  با  و  اداری  تشریفات  بدون 
اجتماعی  علوم  منِ  از  بیشتر  شاید  تا  بروند، 
محله  آدم‌های  نیاز  که  شوند  متوجه  خوانده 
یا ایجاد  گذر؟  چیست!؟ میدان‌ساختن برای 

زیرساخت برای ماندن؟

اندک تجربه‌ای داشتن در مطالعات فرهنگی، 
گر قرار است بفهمم  که ا به من یاد داده است 
در جامعه چه می‌گذرد، باید اصطلاحا با کفش 
بروم  راه  کوچه‌پس‌کوچه‌هایشان  در  و  مردم 
که هر  تا سر در بیاورم از بالا و پایین مسیری 
روز طی می‌کنند. تا ببینم روزها برای اینکه از 
کارشان بروند یا مایحتاجشان  خانه به محل 
کنند، توی چندتا چاله می‌افتند، چند  را تهیه 
مرتبه  چند  و  می‌آید  در  پایشان  از  کفش  بار 
این رخدادها  که  بار  سکندری می‌خورند. هر 
کنم و ببینم چه  گذراندم، سرم را بالا  را از سر 
خانه‌ها،  نگاه‌ها،  می‌آید؟  چشمم  به  چیزها 
دست‌هایی که به سویم دراز می‌شوند تا کمکم 
کنند یا هر چیز دیگر را به ذهنم بسپارم؛ مگر 
کنم.  بتوانم تحلیلی نزدیک به واقعیت ارائه 
این  از  سوای  هم  پینارت  محله  در  راه‌رفتن 
تجربه نبود و نیست. راه می‌روم و می‌فهمم 
از  خالی  نه  و  پرجمعیت  چندان  نه  محله  که 
آدم‌ها  با  حرف‌زدن  و  ایستادن  است.  سکنه 
حتی در روزگار کرونایی چندان سخت نیست. 
این برای من نشان از آدم‌هایی دارد که قواعد 
این  است.  سنتی  هنوز  محلی‌شان  زیست 
جمعیت  اما  هویداست.  کاملا  مشاغلشان  از 
یک‌دست نیست. خود آدم‌ها برایم می‌گویند. 
برایم  دوستی  قبلا  است.  متفاوت  روایت‌ها 

»کوچه‌هایمان 
آسفالت نبود. 

خودم زنان محل 
را جمع کردم و 
به استانداری 

رفتیم. 
نامه‌نگاری 

کردیم تا 
آسفالت 

کشیدند، همین 
طور برای گاز. 
مهاجرینی که 
به این محل 

آمده‌اند، 
خیلی از این 

کارها استقبال 
می‌کنند«

کوچه‌های محله کفش دیگران در  با 
کم دارد که مغازه  گذشتن از محله‌ای 

»از نظر فرهنگی و اجتماعی هیچ امکاناتی در این 
محل نداریم، نه جامعه‌القرآن، نه ورزشگاه و نه 

تفریحگاه.
 در هر خانه‌ای یک یا چند تا جوان بیکارند. محله 
چاه آب فاضلاب ندارد و هر هفته‌ای باید صد تا 
دویست‌هزار تومان برای تخلیه فاضلاب بدهیم و 
چقدر اذیت می‌شویم. مردهایمان هم بازنشسته 
ولی  داریم؛  اینجا  مشکلات  خیلی  ما  هستند. 
قاسمی  نمی‌رسد.«زهره  دادمان  به  هیچ‌کس 
که از زنان پیشرو در این محل هم است، درباره 
تلاش خود برای دستیابی به امکانات می‌گوید: 
زنان محل  نبود. خودم  آسفالت  »کوچه‌هایمان 
کردم و به استانداری رفتیم. نامه‌نگاری  را جمع 
گاز.  کشیدند، همین طور برای  کردیم تا آسفالت 

مهاجران می‌گوید: »خیلی با هم خوب هستیم. 
است. ‌موقع  کم  خوبی‌ها،  این  از  بگویم  هرچه 
شادی‌ها مولودی می‌گرفتند و همین‌طور مراسمی 
در خانه‌ها و امامزاده برگزار می‌شد.« فاطمه تنها 
مشکل این محله را تخلیه چاه فاضلاب می‌داند.

می‌شویم  باخبر  امامزاده  متولی  کبری،  ا خانم  از 
قالی‌بافی  هنر  به  زنان  خانه‌ها  از  یکی  در  که 
مشغول‌اند. به سراغ زنان قالی باف می‌رویم و درِ 
خانه را می‌زنیم و از یکی از آن‌ها در حال بافتن 
کرم  می‌پرسیم.ا محله  این  درباره  ابریشم  قالی 
این  در  که  است  و ۱۵سال  دارد  یوسفی ۴۰سال 
محل زندگی می‌کند، او از نُه‌سالگی قالی می‌بافد 
»من  می‌گوید:  قالی  بافت  حال  در  هم  الان  و 
خودم در این محل غریب هستم و شوهرم هم 
شهرستانی است. شش ماه است که برای خانمی 
در این خانه قالی می‌بافیم. سرگرم هستیم و با هم 
صحبت می‌کنیم و از تنهایی درمی‌آییم.« درباره 
حس‌وحال خود از این کار توضیح داد: »گل‌ها که 
خوبی  حس‌وحال  خیلی  می‌شود،  تمام  و  بافته 
می‌گوید:  محل  این  زنان  راجع‌به  کرم  ا دارد.« 
»بعضی زنان خیاطی، سبزی‌پاک‌کنی و... انجام 
فعالیت  بسیج  در  هم  آن‌ها  از  بعضی  می‌دهند. 
کرم قاسمی درباره مردم این محله این  دارند.« ا
چنین می‌گوید: »مردم این محله خوب‌اند و کاری 
با هم رفت‌وآمد  آشناها،  ندارند. بیشتر  کسی  به 
»ان‌شاءالله  کرد:  اضافه  هم  پایان  در  دارند.« 

فاضلاب اینجا را درست و به آن رسیدگی کنند.«

آنان  حضور  و  جامعه  در  زنان  نقش  امروزه 
از  یکی  به  اجتماع  مختلف  عرصه‌های  در 
سیاست‌گذاری  حوزه  در  مهم  موضوع‌های 
افزایش  از طرفی،  تبدیل شده است.  اجتماعی 
مناطق  گسترش  آن،  پی  در  و  شهرنشینی 
حاشیه‌نشینی و تجمع بخش عظیمی از جمعیت 
مسیر  در  مهمی  چالش  مناطق  این  در  شهرها 
از  یکی  کرده است.  ایجاد  پایدار شهری  توسعه 
محله‌های حاشین‌نشین اصفهان پینارت است 
که زنان در این محله مطالبات بسیاری دارند؛ 
موانع  و  مشکلات  با  خودشان،  به‌گفته  ولی 
زنان  از  قاسمی  زهره  هستند.  روبه‌رو  فراوانی 
که ۵۴سال دارد و در این  محله پینارت است. او 
محل به دنیا آمده است، درباره پینارت می‌گوید: 

مهاجرینی که به این محل آمده‌اند، خیلی از این 
کارها استقبال می‌کنند. الان برای راه‌اندازی خط 
هنوز  خوراسگان،  تا  پینارت  فلکه  اتوبوس‌رانیِ 
موفق نشدیم و همچنین برای کشیدن فاضلاب. 
کاش این محل آباد بشود؛ چون خسته شدیم و با 
این مشکلات که مواجه هستیم دلمان می‌خواهد 
است:  معتقد  او  کنیم.«  فرار  محل  این  از 
»بزرگ‌ترهایمان در این محل بزرگی نمی‌کنند و 
زنان  به فکر خودش است. می‌گوییم  کسی  هر 
کنند؛ اما مردها با  هم می‌توانند مشکلات را حل 

ما همراه نیستند. 
زنان  اجتماعی  مشارکت  است.«  بد  خیلی  این 
حل  برای  مؤثری  کمک  می‌تواند  محله  هر  در 
برخی از مشکلات آن محله باشد؛ اما بنا به برخی 
زنان  با  مردان  محل،  این  زنان  صحبت‌های 
اجتماعی  مشارکت‌های  در  و  ندارند  همکاری 
ضعیف هستند.به داخل یکی از کوچه‌ها می‌روم 
و زنی را می‌بینم که در حال شست‌وشوی درِ خانه 
است. فاطمه پُرمیر ۵۳سال دارد و ۲۵سال است 
که در این محل زندگی می‌کند. او که از گرگان به 
اینجا مهاجرت کرده، می‌گوید: »از مردم این محل 
کار  به‌خاطر  هستم.  راضی  خیلی  همسایه‌ها  و 
کوچه‌ها بیشتر  شوهرم به اینجا آمده‌ایم. در این 
هم  همسایه‌ها  با  آمده‌اند.  شمال  از  همسایه‌ها 
کوچه می‌نشینیم  سلام‌علیک داریم و با زنان در 
شده  کمتر  خیلی  کرونا  با  اما  داریم؛  رفت‌وآمد  و 
با  بومی  زنان  برخورد  درباره  ادامه  در  او  است.« 

مردها با ما همراه نیستند
سه روایت از زنان محله پینارت

الهه باقری

مریم فروغی
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از  زِیـن‌الله  خاطـرات  و  شُـکرالله  جنگ‌بـازیِ 
که از آمدنشـان به  مزارشـریف، دو پسـرخاله‌ای 
ایـران چهارسـال بیشـتر نمی‌گذشـت و دنیـای 
بـود،  ناشـناخته  برایشـان  پینـارت  آن‌سـوی 
مثـل ایـن بود که پوسـته محله شـکافته شـود، 
کنـار بـرود و صدایی بگوید: »اینجایی که تو در 
آن زندگـی می‌کنـی، بـا آنچـه کـه کـودک مهاجر 
نیسـت.«  یکـی  می‌کنـد  تجربـه  افغانسـتانی 
زمیـن  خیابـان،  و  کوچه‌هـا  کـه  اسـت  درسـت 
بایـر و سرسـبز همگـی می‌تواننـد همیـن چیـزی 
می‌تواننـد  امـا  می‌بینیـم،  هـم  مـا  کـه  باشـند 
که به چشـم  هویت دیگری هم داشـته باشـند 
هم‌بـازی  و  هـم‌کلام  اینکـه  مگـر  نمی‌آیـد؛  مـا 
کـودکان مهاجـر شـویم تـا دریابیـم آدم‌هـا مکان 
تجربـه  یکدیگـر  از  متفاوتـی  شـیوه‌های  بـه  را 

می‌کننـد.
زندگـی  آن  در  مـا  از  هرکـدام  کـه  محلـه‌ای 
تمـام  از  اسـت  آمیختـه‌ای  می‌کنیـم، 
نمادیـن،  معانـی  ظاهـری،  ویژگی‌هـای 
کنانش.  وابسـتگی‌های عاطفی و احساسـی سا
روزمـره‌ای  زندگـی  تجربـه  و  تاریخـی  حافظـه 
کـه داریـم و بـا شـخصیت و سـاختار هویتـی مـا 
عجیـن شـده نیز بـر روح محله‌هایمـان بی‌تأثیر 
گـر از آن جـدا مانـده  گـو اینکـه حتـی ا نیسـت؛ 
باشـیم، بـاز هـم رابطه‌مان را ازطریـق خاطره با 

می‌دهیـم.  ادامـه  یکدیگـر 

خاطره محله‌شـان در مزارشـریف را روشـن‌تر به 
یـاد داشـت؛ اینکـه پدر، کشـاورز و محـل زندگی 
آن‌هـا باغـی بـزرگ بـود. زیـن‌الله یـادش می‌آمد 
کـه طالبـان چگونه محله را از چنگشـان درآورد 
و بعـد بـا پدربـزرگ، بابـا نـادر، خانـواده عمـو و 
را  همه‌چیـز  هم‌بـازی‌اش،  عیـن‌الله  خانـواده 
کردنـد و بـه اینجـا آمدنـد. او از سرسـبزی  رهـا 
بـازی‌اش  محـل  و  می‌گفـت  مزارشـریف  بـاغ 
خانـه  روبـه‌روی  بـود  بایـری  زمیـن  حـالا 
اجاره‌ای‌شـان کـه سـبز نبـود و در جوی نزدیک 

بـه آن، فاضلاب جـاری بـود.
دنیـای  در  قصـه  کجاسـت؟  واقعـا  خانـه 
گـر  ا اسـت.  متفـاوت  گویـی  شـکرالله  کودکانـه 
تجربـه محیـط یکـی از مهم‌تریـن عوامـل رشـد 
کودکان باشـد، جنگ تأثیری ماندگار و سـخت 
بـرای  جهـان  وسـعت  دارد.  آن‌هـا  زندگـی  بـر 
گویـی تصویـری خیالـی از افغانسـتان  شـکرالله 
تجسـم  پینـارت  چهاردیـواری  در  کـه  بـود 

می‌یافـت. 
مـدام  گنجشـگان،  صـدای  اینجـا  در  حـالا 
شـده‌اند.  سـبز  مزرعه‌هـا  و  می‌شـود  شـنیده 
دیگـری  دنیـای  امـا  پنهـان محلـه  در حافظـه 
مزارشـریف  خانه‌بـاغ  خاطـره  دارد.  وجـود  هـم 
در ذهـن زیـن‌الله بـا صـدای پرنـدگان پینـارت 
خاطـره  کـه  همان‌طـور  اسـت.  شـده  عجیـن 
از  کـه  هلیکوپتـری  هـر  صـدای  بـا  طالبـان 
تداعـی  شـکرالله  ذهـن  در  می‌گـذرد  آسـمان 
کـه از پرسـه‌زنی  می‌شـود. شـاید اولیـن حسـی 
در ایـن محلـه تجربه می‌کنی سـکوت و آرامش 
باشـد. بـا اینکـه آسـمانش آبی و زمیـن آن برای 
آرام  امـن،  سـرپناهی  جسـت‌وجوی  در  مهاجـرِ 
کـودک افغـان، هـر لـرزه عـادی  اسـت امـا بـرای 
شـکرالله  می‌دهـد.  طالبـان  بـوی  آسـمان، 
آمریـکا  بـرای پرچـم  مشـغول تراشـیدن چـوب 
بـا  کـرد.  پـر  را  کـه صـدای هلیکوپتـر فضـا  بـود 
نزدیک‌شـدن آن، سـرش را بـالا آورد، نـگاه کرد 
و بـا لهجـه‌ای کـه ترکیـب شـیرینی از لهجـه پدر 
و مـادرش و لهجـه اصفهانـی بود گفـت: »اونه. 
دنبالشـون  میـاد  اومِـد!  اونِسّـا  طالبانـه.  اون 

می‌کشِدشـون.« و  میگـرده 
 شـکرالله در جغرافیـای بـازی‌ای که خود خالق 
را  آمریـکا«  و  افغانسـتان  »دعـوای  اسـت،  آن 
ترسـیم می‌کنـد و بـه بازسـازی خاطـره جنـگ از 

کودکانـه می‌پـردازد. منظـری 
که او را به هر محله‌ای   این سایه جنگ است 
کـه مـی‌رود ولـو آن سـوی مرزهـا دنبـال می‌کنـد 
و در زیسـت روزانـه‌اش بازتولیـد می‌شـود. برای 
شـکرالله آن زمیـنِ بایـرِ روبـه‌روی خانـه، تنهـا 
پینارت نیسـت. افغانسـتان اسـت. آمریکاست 
واقعـی  لولوهـای  هلیکوپتـرِ  از  پـر  آسـمانش  و 
دسـت  از  کنـون  ا و  اینجـا  او  طالبـان.  مثـل 
دشـمن نمی‌گریـزد بلکـه در تجربـه فـرار دسـت 
می‌بـرد، دوبـاره از نـو زندگـی می‌کنـد و خـود را 
کـه سـنگی از زمیـن برداشـته  مشـاهده می‌کنـد 
قهرمـان  تـا  می‌کنـد  پرتـاب  آن  سـوی  بـه  و 
کنـون  ا او  گرچـه  ا باشـد.  خـود  خیالـی  جهـان 
همسـایه‌ها  کـه  می‌کنـد  زندگـی  محلـه‌ای  در 
پذیـرای آن‌هـا بوده‌انـد، امـا ارتبـاط ذهنـی‌اش 
را بـا سـرزمین مـادری و محلـه کودکـی از طریـق 

کـرده اسـت. بازتولیـد خاطـره در بـازی حفـظ 

قرمـز  چندماهـی  بـا  آب  از  پـر  مسـیِ  تشـت 
کوچـک، چنـد تُنـگ ماهـی و دو سـینی سـبزه 
تـازه جوانـه زده بـود، تمـام بسـاط فـروش  کـه 
چوبـی،  چهارپایـه  روی  کـه  بـود  پسـربچه‌ای 
مشـتری‌ها  بـود.  چیـده  خانـه‌اش  روبـه‌روی 
دو  آن‌هـا  میـان  در  بودنـد.  محلـه  بچه‌هـای 
دختربچـه مهاجـر افغـان هـم ایسـتاده بودنـد؛ 
کاربنی به تن داشت و آن  یکی لباس بلند آبی 
دیگـری، پیراهـن صورتی شـاد بـا دمپایی‌های 
ک‌آلـود. خیـره شـده بودنـد بـه  یاسـی‌رنگ و خا
تشـت آب و بـه بـازی ماهی‌هـا نـگاه می‌کردنـد. 
وقتـی اسمشـان را پرسـیدم تـا سـر صحبـت بـاز 
کمـی  بدهنـد  را  جوابـم  اینکـه  بـدون  شـود، 
کـه  خانه‌شـان  سـمت  بـه  بعـد  ایسـتادند. 
چندقدمی بسـاط هفت‌سـین بود، راه افتادند. 
کـه بیسـت سـالی می‌شـد از پـل  از مـرد جوانـی 
شهرسـتان بـه ایـن محلـه بـرای سـکونت آمـده 
و  ایرانـی  پینـارت،  در  کـه  بـودم  شـنیده  بـود، 
افغانسـتانی آداب همسـایگی را در حـق هـم بـه 

می‌آورنـد. به‌جـا  خوبـی 
کـه  گفـت  برایـم  هـم  مهاجـر  دختـران  از  او   
همـان  خجالتـی؛  و  کم‌حـرف  و  هسـتند  آرام 
کتشـان  سا نافـذ  چشـم‌های  کـه  دخترانـی 
گـرم  آغوشـی  بـا  اسـت،  شـده  حـک  ذهنـم  در 
بـرای خواهـر یـا بـرادر کوچک‌تـر؛ ماننـد آغـوش 

زهـرا. و  فاطمـه  مسـعوده، 

کـودک مهاجـر از محلـه  در ایـن میـان، تجربـه 
ایرانـی‌اش  هم‌سـالان  از  متفـاوت  نه‌تنهـا 
کـه  بزرگ‌سـالانی  بـا  بلکـه  باشـد،  می‌توانـد 
تجربـه مشـترک دارنـد نیـز فـرق می‌کنـد. بـرای 
او خانـه و محلـه جدیـد، در امتـداد مـکان قبلـی 
و  جدایـی  گاهـی  حتـی  اسـت  ممکـن  و  اسـت 
فاصلـه میـان آن دو را به‌درسـتی درک نکنـد.
را  بـودم، شـکرالله  رفتـه  بـه محلـه  کـه  روز  آن 
آن‌هـا  خانـه  روبـه‌روی  دیـدم.  بـازی  درحـال 
بـا آجـر در  کـه شـکرالله  زمیـن رهاشـده‌ای بـود 
نزدیک‌تـر  بـود.  چیـزی  سـاختن  مشـغول  آن 
کـه سـاخته بـا آجـر  کـه شـدم، دیـدم فضایـی را 
مرزبنـدی کـرده اسـت. یـک طـرف را گـود کرده 
و مشـتی بـرگ سـبز ریختـه بـود و بـرای سـمت 
دیگـر، چوبـی می‌تراشـید تا با آن پرچم درسـت 
کنـد. آجرچیـن سرسـبز، افغانسـتان خیالـی‌اش 
کـه راه ورود آن‌را بـا پاره‌تختـه‌ای مسـدود  بـود 
کـرده بـود و سـوی دیگـر، آمریـکا بـود بـا زمینـی 
کـه  وسـط  در  دیده‌بانـی  ج  بـر یـک  و  مسـطح 
بـا راه آجـریِ بـاز، هجـوم او را در پشـت دروازه 
بسـته افغانسـتان نشـان مـی‌داد و ایـن زمیـن، 
زمیـن پینـارت بـود! شـکرالله دوسـت نداشـت 
به افغانسـتان بازگردد چون»آنجا جنگ اسـت 
او  و  زیـن‌الله  می‌کشـند.«  را  آدم‌هـا  طالبـان  و 
نامـش  کـه  شـهری  بودنـد؛  مزارشـریف  متولـد 
بـود،  بزرگ‌تـر  کـه  زیـن‌الله  نمی‌دانسـتند.  را 

لولو در آسمان پینارت
محله در ذهن کودک مهاجر افغانستانی

درست است 
که کوچه‌ها و 
خیابان، زمین 
بایر و سرسبز 

همگی می‌توانند 
همین چیزی 
باشند که ما 

هم می‌بینیم، 
اما می‌توانند 
هویت دیگری 

هم داشته 
باشند که 

به چشم ما 
نمی‌آید؛ مگر 

اینکه هم‌کلام 
و هم‌بازی 

کودکان مهاجر 
شویم

الهام دزفولیان
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کرده‌اند و قول‌های زیادی به آن‌‌ها داده شده 
اما هنوز عملا اتفاقی برای آنجا نیفتاده است. 
درست  »فلکه«‌  که  زمانی  تا  گفته‌اند  اغلب 
نشود، نمی‌توانند به بقیه مطالبات مردم اینجا 

برسند.
 این معتمد محله فکر می‌کند پینارت »هیچ« 
آینده  آن  برای  نمی‌تواند  و  ندارد  قوتی  نقطه 
زیادی  مشکلات  پینارت  کند.  تصور  روشنی 
گر بخواهند آینده آنجا روشن شود، باید  دارد و ا
پشتیبانی  آنجا،  مشکلات  برطرف‌کردن  جز  به 
تا مردم هم به زندگی  از پینارت بکنند  زیادی 
که حدود ده سال  در آنجا امیدوار شوند. از آنجا
پیش شورای معتمدین محله درآنجا دایر بود، 
کبریان تمایل دارد دوباره چنین شورایی  خانم ا
که زودتر به مطالباتشان رسیدگی  داشته باشند 
چنین  وجود  به‌هرحال  است  معتقد  او  شود. 

شورایی برای پینارت بهتر بود.

و  شهرداری  کم‌کاری  درباره  دیگری  نکته  به 
ارگان‌های دیگر در برپایی مراسم ملی و مذهبی 
ما  »انگار  که  می‌کند  گلایه  و  اشاره  پینارت  در 
افتاده‌ایم.«  غریب  شهر  این  از  گوشه‌ای  در 
که  می‌کند  اشاره  کبریان  ا خانم  مانند  نیز  او 
باید  و  دارند  کم‌آبی  مشکل  پینارت  کشاورزان 
به وضعیتشان رسیدگی شود. او خوشبختانه به 
آینده پینارت امیدوار است و پیشنهاد می‌دهد 
پینارت که منطقه‌ای حاشیه‌ای است و باغ زیاد 
گر به بخش باغداری و مسئله تفریح در  دارد، ا
آن اهمیت داده شود رونق خوبی پیدا می‌کند. 
اما اذعان می‌کند که متاسفانه این‌قدر مشکلات 
پینارت زیاد بوده که حتی او هم نتوانسته روی 
کند و ببیند در کدام قسمت‌ها  نقاط قوتش فکر 
کسی  کرد. او در جایگاه  می‌شود سرمایه‌گذاری 
که به جوانان محله بسیار نزدیک است درباره 
بسیجی  و  معتقد  اغلبشان  که  می‌گوید  آن‌ها 
از نظر اعتقادی بسیار سالم‌اند و حاضرند در  و 
کمک  مسائل فرهنگی همیشه حاضر باشند و 
گر  کنند. امام جماعت مسجد پینارت می‌گوید ا
از لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشد، آن‌ها هم 
این  هستند.  محله  معتمدین  شورای  موافق 
و  باشد  محله  این  گویای  زبان  می‌تواند  شورا 
برای رفع مشکلات پیش‌قدم شود. او توضیح 
بوده‌اند.  با شهرداری در تماس  اغلب  می‌دهد 
برای مثال درباره احداث سینما یا مکان ورزشی 
با شهرداری صحبت کردند، اما متاسفانه به هر 
در  خاصی  اتفاق  هم  گر  ا نشدند.  موفق  دلیلی 
آنجا  مردمی  پایگاه  وسیله  به  افتاده،  پینارت 

بوده است.

برای آنکه درباره مشکلات ریز و درشت پینارت 
بیشتر بدانیم، با دو نفر از متولیان باسابقه این 
محله صحبت کردیم. هرکدام از نگاه خودشان 
سخن  درنهایت  اما  می‌نگریستند،  مسائل  به 
اینکه  و  بود  آنجا  عدیده  مشکلات  هردویشان 
برای یاری‌رسانی به آن‌ها کسی )یا بهتر بگوییم 

مسئولی( دستشان را نگرفته بود.
کبریان، متولی و کلیددار امامزاده پینارت  خانم ا
است. او سال‌هاست مسئولیت این امامزاده را 
به عهده دارد و به دلیل همین وظیفه خاصش، 
در  پینارت  زنان  به‌خصوص  مردم،  اغلب  با 
کنان قدیمی پینارت  ارتباط است. از نظر او، سا
کنان جدید اینجا  کشاورزند و اغلب جوانان و سا
رابطه،  همین  در  نمی‌کنند.  کشاورزی  دیگر 
کم‌آبی مواجه هستند، اما  کشاورزان با مشکل 
خود  کار  به  هست،  که  سختی  هر  با  کان  کما
که  هم  عمده‌ای  محصول  می‌دهند.  ادامه 
کشت می‌کنند پیاز و سیب‌زمینی است.  آن‌ها 
کمتر  کم‌آبی  دلیل  به  برنج  کاشت  کنون  هم‌ا
می‌رویند.  هم  گندم  گاه‌گدار  اما  است،  شده 
کبریان درباره مشکلات پینارت اینگونه  خانم ا
مجموعه  محله  این  که  می‌دهد  توضیح 
جوانان  به‌خصوص  مردم  که  ندارد  فرهنگی‌ 
کتابخانه و ورزشگاه  کنند.  بتوانند به آن رجوع 
و بانک هم ندارد و به همین دلیل جوانان آنجا 
یا  که  صورت  این  به  می‌بینند؛  آسیب  بسیار 
هیچ تفریحی برایشان باقی نمی‌ماند یا مجبور 
کارهای خود به مرکز  می‌شود برای ساده‌ترین 
درخواست‌ها  این  بارها  می‌گوید  او  بروند.  شهر 
را به اطلاع شهرداری و ارگان‌های دیگر عنوان 

امام  مسجد  جماعت  امام  نگهداری،  حاج‌آقا 
سجاد پینارت است. به عنوان یکی از متولیان 
پینارت با ایشان نیز درباره مشکلات این محله 
مهم‌ترین  به  نگهداری  آقای  کردیم.  صحبت 
کرده و  مشکل این روزهای مردم پینارت اشاره 
می‌گوید شبکه فاضلاب این روزها ‌مشکل غالب 
که درباره آن با مسئولان ذی‌ربط  ساکنان است 
هم  اصفهان  پنج  شبکه  حتی  و  شده  صحبت 
تأیید  او  است.  کرده  پخش  گزارشی  آن  درباره 
و  ورزشی  فضای  پینارت  جوانان  که  می‌کند 
اما  هست  مدرسه  ندارند.  آموزشی  و  تفریحی 
مکانی که نوجوانان و جوانان در آنجا مهارت‌های 
برای مثال  ندارد.  بگیرند، وجود  یاد  را  آموزشی 
که  داشت  وجود  پینارت  در  فوتبالی  زمین 
متاسفانه وسط زمین آن مشغول خانه‌سازی‌اند 

و زمین فوتبال دارد از دست می‌رود.
صحبـــــت‌هایش  حین  در  نگهداری  حاج‌آقا 

غریبه‌های آشنا در اصفهان
پینارت از نگاه متولیان آن

باشـید.  کـرده  برخـورد  کـم  مکینـه  واژه  بـه  شـاید 
کـه در فلات  در بعضـی شـهرها به‌ویـژه آن‌هایـی 
مرکـزی یـا در جنـوب ایـران هسـتند، بـا توجـه بـه 
کمبـود آن، در فضاهایـی  شـرایط نامناسـب آب و 
چـاه  از  آب  کـه  دارد  وجـود  مکان‌هایـی  محلـه  از 
کـه  فضاهـا  ایـن  بـه  می‌شـود.  پمپـاژ  فشـار  بـا 
کنـار آن‌هـا قـرار دارد، مکینـه  حوضچـه‌ای نیـز در 
گذشـته بـه دلیـل  کاربـرد مکینه‌هـا در  می‌گوینـد. 
نبود لوله‌کشـی در خانه‌ها بسـیار متداول‌تر از امروز 
بـوده اسـت. در شـهر اصفهـان یکـی از مکینه‌هـای 
معـروف کـه البتـه امـروزه فقـط نامـی از آن در میان 
ایـن  خواجوسـت.  مکینـه  مانـده،  باقـی  مـردم 
مکینـه از دوران صفویـه وجـود داشـته و بخشـی 
از نیـاز آب شـهر را در ایـن محلـه برطـرف می‌کـرده 
بـر رفـع نیـاز، جنبه‌هـای‌  کـه علاوه  اسـت؛ بمانـد 
اجتماعـی نیز داشـته اسـت. گـذران اوقـات فراغت 
مـردم در کنـار آن و فضایـی در بیـرون از خانه برای 
اجتماع عصرگاهی از جمله این جنبه‌هاست. این 
گرچـه در منابـع بـه آن کمتـر اشـاره شـده،  موضـوع ا
امـا روایـت آدم‌هـای قدیمـی )کـه از دو سـه نسـل 
قبـل می‌گوینـد( گویـای این موضـوع اسـت. روزگار 
مکینـه خواجـو امـا با تاریـخ اجتماعی‌اش بـه پایان 

کنـون از آن جـز یـک فـواره در حوضـی  رسـیده و ا
سـیمانی چیـزی باقـی نمانـده و خانه‌هـا لوله‌کشـی 
شـده اسـت. در محلـه پینـارت اصفهـان امـا ماجـرا 
چیـز دیگری اسـت. مکینـه‌ای در این محله وجود 
دارد کـه نقـش مهمـی را هنـوز در حیـات اجتماعـی 
مهـم  مکان‌هـای  از  یکـی  و  می‌کنـد  ایفـا  محلـه 
ایـن نقطـه از شـهر اسـت و میـل بـه بیـرون از خانـه 
کنـار آن نشـان می‌دهـد. ایـن مکینـه  رفتـن را در 
کل  در  آب‌رسـانی  بـرای  جایـی  اینکـه  بـر  علاوه 
گفت‌وگـو، تعامـل  محلـه اسـت، بـه فضایـی بـرای 
تبدیـل  عمومـی  فضـای  یـک  داشـتن  بـه  میـل  و 
چیسـت؟  مکینـه  ایـن  داسـتان  امـا  اسـت.  شـده 
کم‌تـردد از محلـه واقـع شـده  گوشـه‌ای  مکینـه در 
بـاز  آن  آب  هفتـه  روزهـای  از  بعضـی  در  و  اسـت 
کـه بیشـتر شـامل زنـان و دختـرانِ  می‌شـود. افـراد 
نوجـوان و جـوان می‌شـوند، از طریـق تلفـن‌زدن به 
همدیگر، از بازبودن آب باخبر و به سمت آن روان 
کوهـی از لباس‌هـای نشسـته و  می‌شـوند؛ البتـه بـا 
گلیـم و پتـو بـرای  گـر دم عیـد هـم باشـد بـا آوردن  ا
شست‌و‌شـو. آنچـه نگارنـده مطلـب در این محیط 
دیـده اسـت، حضـور پررنگ زنان چیـزی فراتر یک 
بـرای  آنجـا  در  زنـان  اسـت؛  سـاده  شست‌وشـوی 

حیاط خانه یا وسط محله؟
مکینه پینارت به مثابه یک فضای عمومی

 با توجه به 
ساختار بومی 
محله، این 
مکان برای 

آدم‌های آنجا 
به فضایی 

جهت ارضای 
لذت پنهان 

در جمع‌بودن 
تبدیل شده 

است

هاجر مهرجویان

افسانه دهکامه

به‌وجـود  را  اجتماعـی  امـن  فضـای  نوعـی  خـود 
گویـی در حیـاط خانـه خـود بـه صـورت  آورده‌انـد. 
کاری  راحتـی  لباس‌هـای  بـا همـان  دسـته‌جمعی 
را انجـام می‌دهنـد و بـه صحبـت دربـاره مسـائل 
بسـیاری  و  شوهرانشـان  کودکانشـان،  روزمـره، 
مسـائل دیگـر می‌پردازنـد. از آن‌هـا دلیـل آمـدن بـه 
کنار مکینه را جویا شدم و اینکه مگر در خانه‌های 
کار را انجـام دهنـد؟ تقریبـا  خـود نمی‌تواننـد ایـن 
کـه هـم درون خانه‌هـا  همـه یـک پاسـخ را دادنـد 
فشـار آب کـم اسـت و هـم اینکـه بـه اینجـا می‌آِینـد 

کننـد. کمتـری بـرای آب پرداخـت  تـا پـول 
در  آن‌هـا  دلیـل جمع‌شـدن  گفته‌هـا  ایـن  گرچـه  ا  
کنـار مکینـه اسـت، امـا در پـس پـرده و در زیـر لایـه 
حرف‌هایشـان میـلِ بـه بیرون‌آمـدن از خانـه هـم 

پررنـگ اسـت و بـا توجـه بـه سـاختار بومـی محلـه، 
ایـن مـکان بـرای آدم‌هـای آنجـا بـه فضایی جهت 
ارضـای لـذت پنهـان در جمع‌بـودن تبدیـل شـده 
اسـت. حضـور چندسـالۀ ایـن آدم‌هـا در ایـن نقطـه 
از محله برای آنان داسـتان و روایتی مشـترک را به 
وجـود آورده و نوعـی اتصـال درونـی را بـرای آن‌هـا 
بـه همـراه داشـته اسـت؛ به‌نوعـی در آن‌هـا حـس 
تعلقـی ایجـاد می‌کنـد کـه باعـث می‌شـود آن‌هـا بـه 
محلـه وصـل شـوند. درواقـع ایـن کارکـردِ فضاهای 
مـوارد،  ایـن  بـر  علاوه  محله‌هاسـت.  در  عمومـی 
کـه در  حـالا مکینـه پینـارت بـا همـه تلخی‌هایـی 
یـک  عنـوان  بـه  شـنید،  و  دیـد  می‌تـوان  کنـارش 
فضـای عمومـیِ ویژه، عاملی اسـت کـه این محله 

را از دیگـر محله‌هـا متمایـز می‌کنـد.

 از آنجاکه 
حدود ده سال 
پیش شورای 

معتمدین محله 
درآنجا دایر بود، 

خانم اکبریان 
تمایل دارد 

دوباره چنین 
شورایی داشته 
باشند که زودتر 
به مطالباتشان 

رسیدگی شود
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عباس کیانی

یک عـلامـت هــشـدار شــهــری بـــرای اقتصادهای 
کالاست  یک  مثابه  به  شهر  به  نگریستن  بیمار، 
پی  در  که  ساکنانش  زیست  برای  محلی  نه  و 
در  می‌گیرد.  شکل  منابع  مصرف  برای  ولعی  آن 
که آجر روی آجر  چنین طرز نگاهی مهم آن است 
محله‌ای  اصفهان  شرقی  بخش  در  شود.  چیده 
نسبتا قدیمی است.  دارد.  پینارت وجود  نام  به 
کامل قد نکشیده و جا برای توسعه فراوان  هنوز 
آورده‌اند.  دیگر  نقاط  به  رو  بااین‌حال  اما  دارد. 
که  می‌خوانند  »شهرک‌سازی«  را  آن  مهندسان 
شهرهای  است.  زمین  سرِ  بر  گری  سودا واقع  در 
دارند  تــوسـعــه  ظرفیت  خود  درون  همچنان  ما 
پــــس  نرســیده‌انــد،  خـــود  کارایی  کثر  حدا به  و 
در  جـــدیـــــد  ســکونتگاه‌هــای  ســـاخــت   ضرورت 
پـیـنــــارت  چـــون  مـحـلـه‌ای  کـــه  چیست؟حالا 
)جنبه‌های  نــدارد  را  کــالــبـــدی  حــداقــل‌هـــای 
اجتماعی، اقـتـصــادی و فـرهـنـگــی‌اش پیشکش(، 

ضرورت شکــل‌گــیــری و ســـاخـــت شــهـرک‌هـــای 
و  مختلف  اسامی  و  اشکال  در  متعدد  مسکونی 
»شهرک  چیست؟  در  آن  به  چسبیده  نقاطی  در 
کوی  زایــنــــده‌رود،  روشــــن‌شـــهــر، روشــن‌دشت، 
کمی  ولیعصر، شهرک شهید حاج میرزایی و حتی 
این  همه  کشوری«.  شهید  مجتمع  آن‌طرف‌تر 
نقاط در پهنه‌ای نه‌چندان وسیع ساخته شده و 
گری  نشانه‌ای بر مصرف‌گرایی صرف، از سر سودا
است. شهرک‌سازی و فراتر از آن، ساخت هر نقطه 
سکونتگاهی در اصفهان هیچ ضرورتی ندارد؛ اما 
آن‌که هر روز لکه‌ای جدید بر نقشه این شهر افزوده 
می‌شود، پشت سر خود خبر از بازی‌ای می‌دهد که 
آن‌چنان نمی‌توان آن را ساده پنداشت. در واقع، 
با منابع محدود انرژی، با اقتصادی سرطان‌زده با 
اقلیمی خشک و با این همه آلاینده، شهرسازی از 
کم آن، قابل دفاع نیست و  کم‌ترا گسترده و  نوع 
که عاقبت آن  اصفهان را به لبه پرتگاهی می‌برد 

چیزی جز زیست‌ناپذیری شهر نیست.
برخی ضرورت‌تراشی را بیشتر می‌پسندند.

بخــش  در  محلــه  ســنگینی  البتــه  می‌رســد. 
بخــش  تنهــا  اســت.  بیشــتر  بلــوار  ایــن  جنوبــی 
جامانــده  خیابــان  آن‌ســوی  محلــه  از  کوچکــی 
اســت. کوچه‌هــا و فرعی‌هــا همچنــان پیچ‌درپیــچ 
اســت و ســردرگم‌کننده؛ امــا نــه بــه انــدازه بــازار 
ــدارد.  ــرای ســردرگمی ن اصفهــان، چــون چیــزی ب
گیج‌کننــده  کمــی  کــه  کوچه‌هاســت  خــم  تنهــا 
اســت، وگرنــه خبــری از ازدحــام، شــلوغی و هیاهــو 
نیســت. ســاختمان‌ها غالبــا آجــری و یــک یــا دو 
گیــرا، دو نــوع  طبقه‌انــد. امــا آنچــه جالــب اســت و 
کــه در محلــه پینــارت وجــود  چشــم‌اندازی اســت 
انسان‌ســاخت  چشــم‌اندازهای  اول  نــوع  دارد؛ 
محــل   )1 می‌شــود:  ســاختمان  دو  شــامل  کــه 
اصفهــان  بین‌المللــی  نمایشــگاه‌های  برگــزاری 
چشــم‌انداز  دوم،  نــوع  و  بــرج؛  ســاختمان   )2 و 
ع  مــزار شــامل  اســت،  محلــه  پیرامــون  طبیعــی 
دو  ایــن  بــه  وقتــی  شــده.  ذکــر  کــوه  همــان  و 

مشــخصه بافــت ایــن محلــه اســت. عمــق برخــی 
از زمین‌هــای بایــر بــه 1.5 متــر هــم می‌رســد و ایــن 
گســتره محلــه را در بــردارد.  حالــت مــواج سرتاســر 
کنــار مســجد امــام ســجاد و لبــه  کوچــه  در امتــداد 
بلــوار روشن‌دشــت، دیواره‌هــای ســنگی تراشــیده 
تپه‌گونــه  نقطــه‌ای  می‌خــورد.  چشــم  بــه  شــده 
کــه دیــدی برفــراز محلــه پینــارت دارد. در واقــع، 
اختــاف ارتفــاع، تکــرار همــان حالــت تپه‌گونــه‌ای 
اســت کــه از تپــه باســتانی اشــرف آغــاز شــد و تــا کوه 
انــرژی اتمــی ادامــه دارد. شــاید نشــانه‌ای باشــد 
دال بــر قدمــت محلــه. بــا همــه کش‌وقوس‌هایــی 
کــه بــرای پیــاده‌روی و پرســه در محلــه جــذاب 
کــوه  اســت، از بــالاو پایین‌شــدن‌ها تــا دورنمــای 
و  اصفهــان  بین‌المللــی  همایش‌هــای  مرکــز  و 
کــه آشــفتگی‌ای دارای  ســاختمان 10 طبقــه بــرج 
کمبودهــای  همچنــان  محلــه  اســت،  کشــش 
کــه دســت بــه دســت  کمبودهایــی  فراوانــی دارد. 
هــم داده تــا پینــارت درونــی تهــی و بیرونــی آشــفته 
داشــته باشــد. میدانچــه‌ای ســاده بــا چنــد وســیله 
بــرای  نیمکت‌هایــی  و  کــودکان  بــرای  بــازی 
نشســتن وجــود نــدارد. تقاطــع راه‌هــای مارپیــچِ 
کنــار شــیب، نقاطــی  هم‌خــوان بــا زاینــده‌رود در 
کــه حتــی از تابلویــی ســاده  ــد آورده  ناایمــن را پدی
ــا  ــت و راه‌ه ــاری اس ــدگان ع ــه رانن ــدار ب ــرای هش ب
کــه همچنــان  ــه  و عملکردهــای آشــفته لبــه محل
ســامان‌دهی نشــده اســت. بــه همیــن خاطــر اســت 
کنــار بلــوار  کــه بیشــتر جمعیــت محلــه در لبــه آن، 
روشن‌دشــت، دیــده می‌شــود و جمع‌شــدن اهالــی 
محلــه بــه یکــی‌دو نقطــه محــدود شــده اســت: 
کنــار  کشــاورزی پیرامونــی و قبرســتان  زمین‌هــای 

امامــزاده.
درونِ تهــیِ پینــارت بــرای ادامــه حیــات خــود بــه 

رســیدگی و احیــا نیــاز دارد.

بــا حرکــت بــه ســوی شــرق، لایه‌هــای تاریخــی 
اصفهــان یکــی پــس از دیگــری ســپری می‌شــود. 
و در  اشــرف  تپــه  پــل شهرســتان،  پــل خواجــو، 
کــه بــا یــک فلکــه  نهایــت پینــارت. نــام محلــه‌ای 
بــزرگ تقریبــا بیضی‌شــکل آغــاز می‌شــود، پیــش از 

کــوه انــرژی اتمــی خودنمایــی می‌کنــد. فلکــه 
ورودی  چشــم‌اندازهای  ایــن  همــه  البتــه 
کــه  محلــه زمانــی بــه ایــن ترتیــب خواهــد بــود 
می‌شــویم.  وارد  محلــه  بــه  اصفهــان  قلــب  از 
کــوه بــه انــدازه‌ای مرتفــع هســت  علی‌ای‌حــال، 
ــرای  ــی ب ــوان پرچم ــه عن ــری ب کیلومت ــد  ــه از چن ک
کــوه  محلــه عملکــرد داشــته باشــد. بــا دیــده شــدن 
کــه بــه محلــه  می‌تــوان پــی بــه ایــن موضــوع بــرد 
پینــارت نزدیــک شــده‌ایم.نیم‌چه بلــواری هــم 
می‌شــکافد.  را  آن  میانــه  روشن‌دشــت  به‌نــام 
هســته‌ای  شــهدای  فلکــه  بــه  بلــوار  ســر  یــک 
پینــارت،  میــدان  آن،  غیررســمی‌تر  اســم  یــا 

»دهنــو«  محلــه  از  تصویــری  کامــا  می‌نگــرم 
دهنــو  و  پینــارت  می‌گیــرد.  شــکل  خیالــم  در 
کــوه  آنجــا  بــه یکدیگــر دارنــد.  بســیار  شــباهتی 
جاخــوش  خانه‌هــا  قدمــی  یــک  در  ســیدمحمد 
کــوه انــرژی اتمــی. آنجــا روگــذر و  کــرده و اینجــا 
اســتقلال(  )میــدان  اســتقلال  ترافیکــی  گــره  آن 
اســت  انسان‌ســاخت  ســازه‌ای‌اش  متعلقــات  و 
و اینجــا ســاختمان بــرج و البتــه فلکــه پینــارت. 
حتــی تعــدادی از زنــان هــر دو محلــه همچنــان در 
خانه‌هــای خــود بــه قالی‌بافــی مشــغول‌اند. هــر دو 
ــیری  ــد و مس گرفته‌ان ــای  ــهر ج ــای ش در ورودی‌ه
کنارشــان می‌گــذرد. امــا محلــه دهنــو  شــریانی از 
ســرزنده‌تر اســت و زندگــی بیشــتر در آن جریــان 
دارد.محلــه پینــارت شــاید در دورنمــا و چشــم‌انداز 
گردهمایی‌هــای بین‌المللــی  خــود مرکــزی بــرای 
انــدازه  بــه  امــا درون خــود حتــی  داشــته باشــد؛ 
یــک لچکــی کوچــک، نقطــه‌ای بــرای جمع‌شــدن 
به‌قــدری  اســت.  نشــده  طراحــی  محلــه  اهالــی 
بچه‌هــای  کــه  می‌آیــد  چشــم  بــه  کمبــود  ایــن 
ــون  ــاورزی پیرام کش ــای  ــتر در زمین‌ه ــه بیش محل
هســتند.  دورهــم  و  می‌شــوند  جمــع  پینــارت 
قــدم  محلــه  در  وقتــی  تــا  شــده  باعــث  همیــن 
کمتــری برخــورد داشــته  برمی‌داریــد بــا آدم‌هــای 
لحــاظ  بــه  تجــاری  پلاک‌هــای  حتــی  باشــید. 
درون  ندارنــد.  مناســبی  وضعیــت  هــم  کمیــت 
محلــه تنهــا یــک پــاک تجــاری )ســوپرمارکت( 
دیــدم. آن‌هــم چنــان در دل ســاختمانی دو طبقــه 
کــه تنهــا از ســایبان معمــولِ  و بــدون نمــا فرورفتــه 
مغــازه  اســت،  تشــخیص  قابــل  ســوپرمارکتی‌ها 
دقیقــا ســرنبش بلوکــی قــرار دارد کــه منظــره ســمت 
گنبــد  راســت آن را نمــای بــرج و ســمت چــپ آن را 
کوچــه  مســجد امــام ســجاد شــکل داده اســت. 
کنــار مســجد را بگیریــد و بــالا برویــد؛ شــیب، دیگــر 

محله‌ای با دورنمایی بین‌المللی و درونی تهی
عاری از حداقل‌های یک محله شهری

محله پینارت 
شاید در دورنما 

و چشم‌انداز 
خود مرکزی برای 
گردهمایی‌های 

بین‌المللی 
داشته باشد؛ 
اما درون خود 
حتی به اندازه 

یک لچکی 
کوچک، نقطه‌ای 
برای جمع‌شدن 

اهالی محله 
طراحی نشده 

است

عباس کیانی

محمدرضا رهبری

گری در بستر شهر ضرورت‌تراشی و سودا
ضرورت ایجاد نقاط سکونتگاهی جدید در چیست؟

از قدمـــت آن حکایـــت دارد.  نـــام »پینـــارت« 
از لحـــاظ واژه‌شناســـی، اســـتاد مهریـــار چنیـــن 
کـــه پـــی در ایـــن  نوشـــته اســـت»پی+ن+ارت« 
ترکیـــب از اَپـــی بـــه معنـــی آب و ارت بـــه معنـــای 
کـــردن  مقـــدس اســـت و نـــون آن بـــرای جـــدا 
حـــروف صـــدادار اســـت.  معنـــی ایـــن ترکیـــب 
پســـندیده،  و  خـــوب  مقـــدس،  آب  می‌شـــود 
کـــه بـــر مکان‌هـــای قدیمـــی دیگـــری  معنـــی‌ای 
گذاشـــته شـــده اســـت. ایـــن روســـتا در  در ایـــران 

کســـی آن را روســـتا  حـــال تغییـــر اســـت. دیگـــر 
کنـــار  نمی‌دانـــد، بلکـــه محلـــه‌ای قدیمـــی در 
کـــه درصـــد چشـــمگیر آنـــان  زاینـــده‌رود اســـت 
کشـــاورزی مشـــغول هســـتند. روزگاری  کار  بـــه 
دهـــی بـــود سرســـبز و آبـــادان در جنـــوب شـــرقی 
دهه‌هـــای  زاینـــده‌رود.  کنـــار  در  اصفهـــان 
متمـــادی مـــردم شـــرق اصفهـــان و خصوصـــا 
گشـــایش  انتظـــار  در  پینـــارت  محلـــه  مـــردم 
راه‌هـــای ارتباطـــی ایـــن منطقـــه از ســـویی با دیگر 
بـــا خیابان‌هـــای  از ســـوی دیگـــر  اســـتان‌ها و 
از  می‌تـــوان  کم‌کـــم   بودنـــد.  شـــهر  اصلـــی 
کـــه  گفـــت؛ پینارتـــی  پینـــارت جدیـــد ســـخن 
درآیگاه‌هـــای  بزرگ‌تریـــن  از  یکـــی  در  امـــروز 
گرفتـــه اســـت و توســـعه  شـــهر اصفهـــان قـــرار 
شـــهری را بـــرای ایـــن محـــل آســـان‌تر می‌کنـــد. 
توســـعه راه‌هـــا یکـــی از بهتریـــن راه‌حل‌هـــا بـــرای 
کـــه  توســـعه شـــهری اســـت. درآیگاهـــی مـــدرن 
تبدیـــل گران‌قـــدر  مرواریـــدی  بـــه  را   اینجـــا 

 می‌کند.

پینارت نو
وجه‌تسمیه پینارت
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سکانس اول:
قبرســـتان، قبرســـتان نیســـت. حداقـــل در ایـــن 
زمین‌هـــای  اســـت.  این‌طـــور  روز  از  ســـاعت 
کـــه پشـــت قبرهـــا، علف‌هـــای ســـربه  کشـــاورزی 
و  می‌کشـــانند  خ  ر بـــه  را  کشیده‌شـــان  فلـــک 
کـــه مادرانشـــان در  کودکانـــی  صـــدای خنـــده 
مســـجد میـــان قبرســـتان هســـتند، فضـــا را شـــبیه 
کـــرده‌، جـــز قبرســـتان. صـــدای خنـــده  هرچیـــزی 
ـــاب،  ـــوب آفت ـــور خ ـــا، ن ـــبزی علف‌ه ـــا، س بچه‌ه
کـــج افتـــاده بـــر زمیـــن و بدنـــه ســـنگ  ســـایه‌های 
کـــه روی صـــورت می‌نشـــیند و  قبرهـــا و بـــادی 
می‌کنـــد  پـــرت  را  تـــو  می‌پیچـــد،  موهـــا  لای 
حـــالا روی  تـــو  کـــی.  میازا انیمه‌هـــای  وســـط 
زمیـــن نیســـتی. یـــک جایـــی میـــان دنیایـــی 

ــت. ــدام دنیاسـ کـ ــی  ــه نمی‌دانـ کـ ــتی  هسـ

سکانس دوم:
ــه  کـ ــان،  ــبیه خیابـ ــت. شـ ــه نیسـ کوچـ ــه،  کوچـ
محلـــه  کـــه  محلـــه  شـــبیه  نبـــود.  خیابـــان 
نیســـت. بچه‌هـــا امـــا شـــبیه‌ترین آدم‌هـــا بـــه 
می‌دونـــد.  کوچـــه  دور  هســـتند.  خودشـــان 
ــد  ــوا برسـ ــه هـ ــا بـ ــد تـ ــان را شـــوت می‌کننـ توپشـ
تـــا  می‌کننـــد  آســـمان  روانـــه  را  چشمشـــان  و 
کـــی  کـــه تـــوپ بـــه زمیـــن بخـــورد، خا زمانـــی 
ـــاز بـــرش دارنـــد و دوبـــاره همیـــن  شـــود و آن‌هـــا ب

کننـــد. از مهاجـــران افغانســـتانی  کار را تکـــرار 
ایرانـــی،  مهاجـــران  تـــا  گرفتـــه  ازبکســـتانی  و 
 14 ابوالفضـــل  محله‌انـــد.  ایـــن  در  همـــه 
ســـاله و از آبـــاده فـــارس اســـت، چنـــد ســـالی 
کن ایـــن محلـــه هســـتند. امیـــر  کـــه ســـا اســـت 
ســـال   15 حـــدودا  اســـت.  اصفهانـــی  اصالتـــا 
ســـن دارد و می‌گویـــد 13 ســـال اســـت در ایـــن 
محله‌انـــد. خالـــد هـــم نوجـــوان افغانســـتانی 
ـــر در  ـــا ابوالفضـــل و امی ـــه ب ک ـــه اســـت  ایـــن محل
حـــال بـــازی اســـت. آن‌هـــا چنـــد ســـالی اســـت 
کـــه بـــه پینـــارت آمده‌انـــد. خالـــد نـــه محلـــه 
قبلی‌شـــان را دوســـت دارد و نـــه ایـــن محلـــه 
ــه  کـ ــی  ــل دعواهایـ ــه دلیـ ــی را بـ ــه قبلـ را. محلـ
مکـــرر می‌دیـــده دوســـت نـــدارد و ایـــن محلـــه را 
ک بـــه  بـــرای نبـــود امکاناتـــش. روی تلـــی از خـــا
دنبـــال تـــوپ می‌دونـــد. ابوالفضـــل می‌گویـــد: 
گـــر در حیـــن بـــازی روی زمیـــن بیفتیـــم نابـــود  »ا
جایمـــان  از  نمی‌توانیـــم  دیگـــر  می‌شـــویم. 
بلنـــد شـــویم!« می‌گویـــم تقاضایتـــان از ایـــن 
کـــه پرســـیده باشـــم  محلـــه چیســـت؟ انـــگار 
کـــه بـــه چشـــم  الان شـــب اســـت یـــا روز؟ چیـــزی 
گفتـــاری  می‌آمـــد را در قالـــب تقاضـــا و در بیـــان 
کـــه  از آن‌هـــا خواســـته بـــودم. چیـــزی واضـــح را 
کـــه آنجـــا پـــر  کافـــی بـــود ســـر برگردانـــم و ببینـــم 
ــرا  ــد: »فرهنگ‌سـ ــر می‌گویـ ــچ اســـت. امیـ از هیـ

ــد: »زمیـــن  کتابخانـــه«. ابوالفضـــل می‌گویـ ــا  یـ
هـــم  آن  از  کمتـــر  بـــه  امـــا  خالـــد  فوتبـــال«، 
یـــک  »حداقـــل  می‌گویـــد:  اســـت.  راضـــی 
فلکـــه چمن‌کاری‌شـــده تـــا بتوانیـــم روی آن 
چمن‌هـــا بنشـــینیم!« بچه‌هـــا تشـــنه چیـــزی 
کـــه در هـــر محلـــه‌ای یافـــت می‌شـــود.  هســـتند 
کـــه بتواننـــد بـــا دل قـــرص روی  زمینـــی صـــاف 
کمبـــود  آن بـــه دنبـــال توپشـــان بدونـــد. آنقـــدر 
کـــه می‌گوینـــد  امکانـــات بـــرای بـــازی دارنـــد 
ــازی  ــا بـ ــد تـ کار می‌رونـ ــه ســـمت  ــتان‌ها بـ تابسـ
و فراغـــت. بچه‌هـــا تشـــنه بـــازی هســـتند. روی 

از امنیت محله 
می‌پرسم. 

دلشان خون 
است. می‌گویند 

اعتیاد بیداد 
می‌کند. وقتی 

اعتیاد زیاد باشد 
ناامنی هم زیاد 

می‌شود

شـود.  جمـع  می‌زنیـم  مـا  کـه  حرفـی  چنـد  و 
و  سـختی  و  معضـل  همـه‌اش  محلـه  ایـن 
بدبختـی اسـت. بایـد بیایـی و درونـش زندگـی 
کسـی  می‌کنـی  فکـر  تـازه  بفهمـی.  تـا  کنـی 
 نمی‌دانـد؟ یـا از نوشـته تـوی روزنامـه اتفاقـی 

می‌افتد؟
کسـی نوشـته  نمی‌افتـد. می‌دانـم. اصلا شـاید 
مـرا نخوانـد؛ ولـی مگـر می‌شـود بـه حرف‌هـای 
پر از درد این کشاورزان گوش نداد؟ می‌گویند 
مثلا همیـن رودخانـه در اغلـب سـال‌ها تـوی 
تابسـتان آب نـدارد و از بـوی فاضلاب شـهری 
کـه تـوی رودخانـه ریختـه می‌شـود نمی‌تـوان 
نیسـت.  هـم  همیـن  تـازه  بعـد  کشـید.  نفـس 
ماسـت.  تک‌تـک  سـینه  در  گفتـه  نا درد  هـزار 
دوسـت  نمی‌گوینـد،  و  بگوینـد  می‌خواهـم 
گلـو خفـه  در  انـگار صدایشـان  و  بشـنوم  دارم 
شـده اسـت. تنهـا لبخنـد می‌زننـد و سـر تـکان 
گفتـن و نگفتنـش چـه  کـه یعنـی از  می‌دهنـد 
اسـت  ایـن  سـودش  لااقـل  می‌گویـم  سـود؟ 
می‌شـوید.  خالـی  فشـارها  ایـن  از  کمـی  کـه 
دلتـان خنـک می‌شـود. نمی‌شـود؟ یکی‌شـان 
تـوی  کـه  محلـه  کـودکان  بـه  می‌کنـد  اشـاره 
بـازی  فوتبـال  خالـی،  کشـاورزی  زمیـن  یـک 
می‌بینـی؟  را  همین‌هـا  می‌گویـد  می‌کننـد. 
مدرسـه‌ای  هیـچ  دبسـتان  به‌جـز  اینکـه  اول 
تـوی محلـه نیسـت و بـرای دبیرسـتان بایـد از 
محلـه دور شـوند و جـای دیگـری برونـد. دوم 

و  معناسـت  چـه  بـه  پینـارت  می‌پرسـم 
از  کـه  یکـی  نمی‌داننـد.  کدامشـان  هیـچ 
تـکان  سـری  اسـت  سـوخته‌تر  آفتـاب  همـه 
مشـکلات  دربـاره  گـر  ا می‌گویـد  و  می‌دهـد 
وگرنـه  بنویـس؛  بنویسـی  می‌خواهـی  محلـه 
اهمیتـی  چـه  معنایـش  و  اسـم  دانسـتن 
تـوی  را  این‌هـا  نمی‌گویـد،  بی‌ربـط  دارد؟ 
سـر  بعـد  کـرد.  پیـدا  می‌تـوان  هـم  کتاب‌هـا 
می‌شـود.  بـاز  یکی‌یکی‌شـان  درددلِ  و  حـرف 
محلـه  ایـن  تـوی  مـا  بدبختـی  بزرگ‌تریـن 
را  ایـن  اسـت.  رودخانـه  خشـکی  همیـن 
تأییـد  سـر  دادن  تکان‌تـکان  بـا  همگی‌شـان 
کرده‌ایـم  گناهـی  چـه  مـا  می‌گویـد  می‌کننـد. 
کـه کشـاورز شـده‌ایم و نیـاز بـه آب داریـم؟ چـرا 
حقابـه مـا را نمی‌دهنـد؟ ایـن حقابـه دسـت‌کم 
سـیصد سـال قدمـت دارد. چـرا از مـا دریغـش 
راه  چـه  بدانـم  می‌شـوم  کنجـکاو  می‌کننـد؟ 
کشـاورزی دارنـد.  امـرار معـاش دیگـری به‌جـز 
یکی‌شـان  بعـد  هیـچ.  می‌گوینـد  و  می‌خندنـد 
خشک‌سـالی  تـوی  کـه  می‌دهـد  توضیـح 
وقتـی آب رودخانـه قطـع اسـت مجبوریم تکه 
گـذران زندگی‌مـان شـود؛  زمینـی بفروشـیم تـا 
نخواهنـد  خرجـی  بچه‌مـان  و  زن  کـه  وگرنـه 
کـه  کشـاورزانی  جمـع  از  یکـی  بعـد  داشـت. 
شـانه‌ام  روی  دسـتی  زده‌انـد  حلقـه  دورم 
محلـه  ایـن  دردهـای  می‌گویـد  و  می‌گـذارد 
مصاحبـه  تـا  دو  بـا  کـه  اینهاسـت  از  بیشـتر 

اینکـه همیـن بچه‌هـا نـه یـک فرهنگ‌سـرایی 
کتابخانـه‌ای یـا سـالن مطالعـه‌ای  دارنـد، نـه 
صافـی  فوتبـال  زمیـن  یـک  حتـی  نـه  دارنـد، 
دارنـد، تـو بگو دو تا دروازه گل کوچک سـاده. 
کوچک‌تریـن  کـه  ندارنـد  هیچ‌چیـز  ندارنـد. 
کـه  داریـم  اصلا  چـی  باشـد.  دل‌خوشی‌شـان 
کنیـد یـک  اینهـا را داشـته باشـیم؟ شـما نـگاه 

کل ایـن محلـه نیسـت. پـارک تـوی 
خـون  دلشـان  می‌پرسـم.  محلـه  امنیـت  از 
اسـت. می‌گوینـد اعتیـاد بیـداد می‌کنـد. وقتـی 
اعتیـاد زیـاد باشـد ناامنـی هـم زیـاد می‌شـود. 
زمین‌هـای  همیـن  می‌دانیـد  هیـچ  می‌گویـم 
مـکان  خانه‌هایتـان  کنـار  در  شـما  کشـاورزی 
کشـاورزی  گردشـگری  توسـعه  بـرای  خوبـی 
بـا  اسـت؟  روسـتایی  گردشـگری  حتـی  یـا 
تعجـب نگاهـم می‌کننـد. حق هـم دارند. این 
گردشگری  مفاهیم برای مدیران ارشد وزارت 
چنـد  ایـن  بـرای  برسـد  چـه  دارد،  تازگـی  هـم 
گـر  ا می‌دانیـد  هیـچ  می‌گویـم  سـاده.  کشـاورز 
دو  یکـی  برگـزاری  از  بگیـرد  رونـق  گردشـگری 
می‌شـود؟  تأمیـن  سـالتان  یـک  درآمـد  تـور، 
روی  خوشـحالی  از  نشـان  محـو  خنـده‌ای 
کـه  صورتشـان می‌نشـیند. می‌گویـم شـنیده‌ام 
زمینـه  ایـن  در  خوبـی  اتفاق‌هـای  اسـت  قـرار 
هیـچ  می‌گویـم.  دروغ  بیفتـد.  محلـه  تـوی 
از  حتـی  نـدارد.  وجـود  برایشـان  خوبـی  خبـر 
بـاز شـدن آب رودخانـه هـم بـه ایـن زودی‌هـا 

در جست‌وجوی آب مقدس در اصفهان
آنچه مردم محله می‌گویند

بـا  می‌پرسـم.  را  اسمشـان  نیسـت.  خبـری 
از  می‌پرسـم  می‌گوینـد.  را  نامشـان  تردیـد 
چیـزی  یکهـو  می‌‎گوینـد  داریـد؟  واهمـه  چـه 
مگـر  می‌گویـم  شـود؟  بـد  برایمـان  ننویسـی 
چیـزی  مگـر  اسـت؟  حرف‌هایتـان  در  دروغـی 
کـه حتـی  گفته‌ایـد؟ چـه شـده‌ایم  جـز حقیقـت 
جرئـت بیـان بدبختی‌هایمـان را هـم نداریـم؟ 
کشـاورز بدبخت در حاشـیه شـهر چرا باید  این 
داشـته  واهمـه  دردش  کوچک‌تریـن  ابـراز  از 
باشـد؟ بـا کوله‌بـاری از درد و غـم محله را ترک 
کـه تـوی  می‌کنـم و از دور کودکانـی را می‌بینـم 
کـی ناصـاف بـازی می‌کننـد. این‌هـا  زمیـن خا
چه سرنوشـتی خواهند داشـت وقتی رودخانه 
را  تحصیـل  امـکان  فقـر  و  باشـد  نداشـته  آبـی 

باشـد؟ گرفتـه 
کــتـــاب‌هـــــــــا  درون  کـه می‌رسـم  خـــانــــه  بـه 
به‌دنبـال نـام پینـارت می‌گـردم. نوشـته اسـت 
لابـد  اسـت.  مقـدس  آب  معنـای  بـه  پینـارت 
کـه بـا آن غسـل تعمیـد می‌دهنـد.  همـان آبـی 
کـه آدمـی را در برابر شـیطان حفظ  همـان آبـی 
ایـن  روی  نـام  ایـن  کـه  به‌راسـتی  و  می‌کنـد 
اسـت.  معنـا خـوش نشسـته  ایـن  بـا  و  مـکان 
انسـانی  ریشـه‌های  خشک‌شـدنش  کـه  آبـی 
نسـلی را در ایـن محلـه خواهـد خشـکاند. آبـی 
کـه  فقـری  اسـت.  فقـر  متـرادف  نبـودش  کـه 
ویرانـی  و  اسـت  ویرانـی  متـرادف  حضـورش 

خـود خـود شـیطان اسـت.

کـــه زمیـــن باشـــد. زمینـــی 

سکانس آخر:
گشـــته‌ام. ســـوپرمارکتی  کل محلـــه را  تشـــنه‌ام. 
کـــی  خا زمیـــن  از  مشـــکی‌ام  کفـــش  نیســـت. 
ــچ  ــته‌ام. هیـ ــرده. خسـ کـ ــوض  ــا، رنـــگ عـ آنجـ
حتـــی  خالـــد  قـــول  بـــه  نیســـت.  نیمکتـــی 
کـــه روی  نیســـت  فلکـــه‌ای چمن‌کاری‌شـــده 
و  تشـــنه  رود.  در  خســـتگی‌ام  و  بنشـــینم  آن 
کـــه قبرســـتان  خســـته بـــه قبرســـتان برمی‌گـــردم 

پینـــارت تنهـــا پنـــاه امـــن محلـــه اســـت.

 عطیه میرزاامیری

سجاد حقیقت قهفرخی

سرزانوهای پاره شده
نوجوانان پینارت و نداشتن امکانات
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ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
شــماره 21، دوشــنبه 01/30

به سفارش اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی منطقه 4 شهرداری اصفهان
صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان‌زیبا 

مدیرمسئول قدرت‌اله نوروزی
سردبیر امیر طاهری

دبیر ویژه‌نامه هاجر مهرجویان

صفحه‌آرا  فرحناز راعی
  ویراستاران وحیده ماهری، مائده رئوفی

 عذرا دیانی، افسانه دهکامه
عکݡاس فاطمه صفری

دوره جدید - شماره بیست و یکم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا -فروردین 1400

پینـارت یک پـا در آبادانـی و برکـت و سرسـبزی دارد و پـای دیگـرش امـا در خشـکی و نابسـامانی اسـت. 
کشـاورزی در ایـن محـدوده از شـهر اصفهـان هنـوز زنـده اسـت و مردمانشـان چشـم بـر زمیـن دارنـد و بـه 
کـه شـرایط سـخت، آن هـا را به مـرور صبـور و سـخت کوش کرده  ایـن وسـیله روزگار می گذراننـد؛ مردمانـی 
کـه رد شـویم در ادامـه مسـیر خیابـان، چشـممان بـه بسـتر معمـولا بـی آب  اسـت.از بیمارسـتان چمـران 
که  رودخانه زاینده رود می افتد. بعد از آن، سرسـبزی ناشـی از زمین های زراعی پیدا می شـود و باغ هایی 
شـکوفه های درختانشـان از دیوارهـای کاهگلـی سـرک می کشـد. در امتـداد ایـن صحنه نقاشـی شـده، به 
کـه در ورودی محلـه پینـارت قـرار دارد و بـه شـکلی آراسـته خوشـامد  میـدان شـهدای هسـته ای می رسـیم 
کـه ایـن مقدمـه باشـکوه بـرای ورود بـه یک محلـهٔ ویژه اسـت. پینارت  می گویـد. این طـور به نظـر می رسـد 
کم کم به سـمتی نامعلوم برده اسـت. شـاید  می توانسـت محله ای ویژه باشـد؛ اما دسـت روزگار محله را 
کـرده اسـت، اما  تصـور شـود دور بـودن از مرکـز شـهر ایـن محلـه را بـه مکانـی عـاری از دود و آلودگـی تبدیـل 

کـه دور بـودن باعـث صدهـا کم وکاسـتی شـده اسـت. مـا مردمـان ایـن سـرزمین گویی بـا آنچه  صـد حیـف 
دور از مرکـز باشـد، عجیـن نیسـتیم. حـالا ایـن موضـوع می خواهـد نسـبت شـهر بـه شـهر باشـد یا نسـبت 
کـه بارقه هایـی از  گفتـه نمانـد  محلـه ای بـه مرکـز شـهرِ. همـه چیـز در مرکـز خلاصـه شـده اسـت و بـس. نا
که باید نتیجه اش را از زبان آیندگان شـنید.پینارت محله ای زیباسـت با هوایی  امید را هم می توان دید 
گاهی زمین و  کنار امامزاده حال خوشی دارد. مردمانش کشاورزند؛ اما  خوش؛ حتی قبرستانش هم در 
آسـمان قهـر می کننـد، رودخانـه بی آب و زندگی مردم در سـختی غرق می شـود. محله پینـارت نوجوانان 
گرچـه هیـچ برنامـه ای در محلـه برایشـان وجـود نـدارد؛  کـه پـر از ایـده و تـلاش هسـتند. ا کودکانـی دارد  و 
کـی دوام مـی آورد و خسـته نمی شـوند؛ کرده انـد. نمی دانـم ایـن شـکوفایی آن هـا تـا   خودشـان را سـرگرم 

امـا بایـد چشـم امیـد داشـت بـه آینده پیش رو.این شـماره از هم محله تقدیم می شـود بـه همهٔ امیدهای 
کی هـا فوتبـال بـازی می کننـد و همـهٔ کشـاورزانی که با  کـه همچنـان در زمیـن خا نوجوانـان محلـه پینـارت 

خشک سـالی زاینـده رود هنـوز زندگـی را بـا چنـگ و دندان نگه داشـته اند.

سرآغاز

سبز اما خشک

شهر‌یا‌روستا؟!‌هردو‌و‌هیچ‌کدام! محله ای با دورنمایی بین المللی و درونی تهی6حیاط خانه یا وسط محله؟5لولو در آسمان پینارت24

پرونده ای برای محله پینارت

کارمان را برای  که ما  می‌توان اذعان داشت 
هم  را  آنچه  اما  نکردیم؛  تمام  محله  این 
حرف‌های  پایه  بر  کرده‌ایم  سعی  آورده‌ایم 
معتبر  منابع  و  اسناد  محله،  همان  مردمان 
شد  آورده  نیز  ابتدا  در  که  همان‌طور  باشد. 
بُعد  هر  که  دارند  مختلفی  ابعاد  محله‌ها 
می‌سازند.  را  محله  آن  ویژگی  از  بخشی  آن 
گذر زمان محله‌ها با توجه به شرایط  البته با 
تغییرات  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی 
که دیدن سیر همین تغییرات  بسیار می‌کنند 
نیز  شاهزید  محله  است.  اهمیت  دارای  نیز 
دارای این ابعاد و تغییرات بوده است و ما به 
بخشی از آن پرداختیم؛ اما ابعاد دیگری نیز 
که یکی از مخاطبان عزیزمان با نامه‌ای  دارد 
دانستیم  لازم  و  کرد  گاه  آ آن  به  نسبت  را  ما 
بخشی از نکات مهم آن را در این جا بیاوریم 
تا دیگران نیز بخوانند و در پایان تصویر کامل 
نامه را به متن الحاق می‌کنیم تا خوانندگان 
نکته‎ای   گر  ا البته  شوند.  باخبر  جزئیات  از 
کنار نقد خواننده محترم اضافه  لازم باشد، در 

می‌کنیم تا ماجرا روشن‌تر شود.
عزیزمان  همشهری  که  مواردی  از  یکی   
به  آن  برای  البته  و  کرده‌اند  اشاره  آن  به 
می‌دهند  ارجاع  خودشان  کودکی  خاطرات 
بخش  این  نگارندگان   ...« که:  است  این 
»کشیدن  عنوان  با  فصلی  سر  روزنامه  از 
کرد!«  طاق  را  همه  طاقت  که  خیابانی 
که  آورده  توضیحاتی  باره  این  در  و  آورده 

خوانندگان  از  یکی  نقد  بازنشر  مطلب  این 
نوزدهم  »شماره  درباره  »هم‌محله«  محترم 
که در تاریخ  محله هشت‌بهشت شرقی« بوده 

بهمن 1399 منتشر شده است.
از جانب  که  و نقدی  گفت هر پیشنهاد  باید 
شود،  نوشته  ویژه‌نامه  این  روی  خوانندگان 
که این مسیر را برای ما  به مثابه چراغی است 
که  روشن‌تر می‌کند. از طرفی در این روزهایی 
خواندن روزنامه رو به فراموشی است و بیشتر 
هستند،  مجازی  شبکه‌های  سرگرم  مردم 
مایه  ما  برای  خوانندگانی  چنین  وجود 
زمان  که  کسانی  مخصوصا  است؛  دلگرمی 
می‌گذارند، می‌خوانند و علاوه بر آن پیشنهاد 
سعی  نیز  ما  می‌کنند.  نقد  و  می‌دهند  نظر  و 
را به دیدگاه  از ویژه‌نامه  بر آن داریم بخشی 
کنار سایر  مخاطبانمان اختصاص دهیم تا در 

مطالب ثبت شود و برایمان باقی بماند.
که در  گفته شود  نیز لازم است  در همین جا 
کامل‌بودن  بر  را  شرط  شماره‌ها  از  هیچ‌کدام 
قدم  می‌دانیم  ولی  نگذاشته‌ایم؛  خود  کار 
اما  سخت  راهی  گذاشته‌ایم؛  راهی  چه  در 
شیرین. ما با جزئی‌ترین قسمت شهر سروکار 
خود  برای  هرکدام  که  محله‌ها  با  داریم؛ 
خوب  هم  را  این  و  دارند  گانه  جدا داستانی 
آشکار  زوایای  و  ابعاد  محله  هر  که  می‌دانیم 
که ما  و پنهان بسیار دارد. هرگز ادعا نداریم 
و قطعا  آن محله می‌دانیم  کنان  از سا بیشتر 
این  در  که  محدودیتی  و  زمان  به  توجه  با 
ببینیم.  را  زوایا  همه  نمی‌توانیم  داریم،  کار 
محله‌ها  کنان  سا از  ماجرا  این  بابت  همیشه 
عذرخواهی کرده‌ایم و می‌دانیم هر محله‌ این 
همین  در  اما  این‌هاست.  از  بیش  لایق  شهر 
آن  بر  را  سعی  کم  فضای  و  محدود  زمان 
برویم،  محله  مردمان  سراغ  به  تا  داشته‌ایم 
زمان بگذایم و پای صحبت اهالی بنشینیم 
دست  به  محله  کلیت  از  درکی  بتوانیم  تا 
را  محله‌ها  داستان‌های  از  بخشی  و  آوریم 
گمان می‌کنیم همین ثبت‌کردن  کنیم و  ثبت 
از فراموش‌شدن بخشی از محله‌ها جلوگیری 
نشستن  از  به  کاری‌کردن  اینکه  کما  کند. 
دیگر  طرف  از  است.  نکردن  کاری  هیچ  و 
کتاب‌هایی  ع به منابع و  کار ما رجو بخشی از 
هنرفر  لطف‌الله  دکتر  چون  افرادی  که  است 
عمر  و...  همایی  جلال‌الدین  علامه  استاد  و 
گذشته‌اند. آن‌ها ریسمانی  خود را به پای آن 
و  می‌زنیم  چنگ  آن‌ها  به  ما  که  شده‌اند 
بخش  می‌شوند.  ما  شدن  گاه‌تر  آ باعث 
و  اسناد  از  برگرفته  ما هم  کارهای  از  دیگری 
که بعضی  اصفهان است  جراید قدیمی شهر 
از  زمینه  این  در  نویسندگان متخصصمان  از 

آن‌ها استفاده می‌کنند.
که محله  گفته شود  در ادامه این مقدمه باید 
کار شده است.  شاهزید نیز به همین صورت 

خیابان  و  شاهزید  محله  به  ربطی  هیچ 
متن  از  و  ندارد  غربی  و  شرقی  هشت‌بهشت 
خیابان  که  می‌شود  برآورد  اینگونه  مذکور 
هشت‌بهشت در حوالی پارک شهید‌رجایی که 
کاخ بنای هشت‌بهشت وجود دارد و در  در آن 
با  و  است  عباسی  چهارباغ  خیابان  مجاورت 
عریض‌سازی خیابان امامزاده زید )شاهزید( 
نام داد  تغییر  نام هشت‌بهشت شرقی  به  که 
)حد  غربی  هشت‌بهشت  خیابان  احداث  یا 
که  نشاط(  خیابان  و  بزرگمهر  خیابان  فاصل 
در سال‌های 77 تا 83 اتفاق افتاد، از زمین 
این  احداث  هرچند  دارد؛  فرق  آسمان  تا 
خیابان‌ها یک سازمان با نگاهی فرا محله‌ای 
اینکه بنده در سنین طفولیت  کما  می‌طلبد؛ 
شاهزید  خیابان  وقتی  دارم  یاد  به  خوب 
 )56 و   55 )سال‌های  بود  احداث  حال  در 
پیمانکار مربوطه در توضیحات خود اشاره به 
)از  خوراسگان  محله  از  خیابان  این  احداث 
اتصال  تا  اصفهان(  شهر  منطقه  شرقی‌ترین 
)غربی‌ترین  آتشگاه  کوه  نزدیکی  به  آن 
را  نجف‌آباد  تا  آن  ادامه  و  اصفهان(  منطقه 
ح می‌کرد... .« این نقد خواننده محترم  مطر
مربوط به مطلب صفحه 6 از هم‌محله ویژه 
که نویسنده  شاهزید است. لازم به ذکر است 
هشت‌بهشت  خیابان  ماجرای  مطلب  این 
مد‌نظر  شمسی   1345 سال‌های  در  را  شرقی 
اسنادی  به  خود  حرف‌های  برای  و  داشته 
که بخشی از آن در ویژه‌نامه  کرده‌اند  مراجعه 

با مراجعه  را می‌توان  آمده و بخش دیگر آن 
مشاهده  کشور  ملی  اسناد  سازمان  سایت  به 
است،  اسناد  پایه  بر  چون  مطلب  این  کرد. 
را در پس خود  گفت اعتبار ویژه‌ای  می‌توان 
جواب  در  اطناب  از  جلوگیری  برای  و  دارد 
را  ایشان  از نقد می‌پرهیزیم و  به این بخش 

دعوت به مطالعه بیشتر می‌کنیم.
بزرگوار  خواننده  نقدهای  از  دیگر  بخشی 
دیده‌های  از  برخاسته  که  است  مطلبی  به 
آنچه  نمی‌توان  و  است  مطلب  نگارنده 
کرد.  بیان  دیگری  جور  دیده،  چشم‌ها  را 
میان  این  در  دیگر  مهم  ع  موضو یک  گرچه  ا
یا  محیط  یک  از  اینکه  هم  آن  و  دارد  وجود 
گر شهر را به مثابه یک اثر بنگریم(  اثر )البته ا
هرکسی می‌تواند برداشت خود را داشته باشد 
که نه  و درست مانند تجربه زیسته‌ای است 

قابل تعمیم است و نه قابل نقد.
مواردی  به  شاهزید  محله  کن  سا خواننده 
چرا  است؛  روشن  روز  بسان  که  کرده  اشاره 
هستند  شهر  این  دل  در  الماس‌هایی  که 
شاهزید  مثل  محله‌هایی  در  وجودشان  و 
هویت  درخت  که  است  ریشه‌هایی  چون 
می‌کند.  غنی‌تر  و  پربارتر  را  مذهبی  و  ملی 
شهیدان  بالای  تعداد  مذهبی،  هیئت‌های 
داشته  محله  این  که  فرهنگی  تأثیرات  و 
از نظر دور داشت. بخشی  را نمی‌توان  است 
است:  زیر  قرار  به  عزیز  دوست  این  نامه  از 
بیشترین  اصفهان  شهر  در  محله  این   ...«
کرده است. جهت  شهید را تقدیم به انقلاب 
با  عسگری  حسن  امام  مسجد  اینکه  اطلاع 
از  بیش  رضوی  مسجد  شهید،   140 از  بیش 
شهید،   100 از  بیش  بلال  مسجد  شهید،   100
مسجد الفتح بیش از 120 شهید و همین‌طور 
که  مسجد جواد‌الائمه و دیگر مساجد. بدان 
شهید  آنقدر  خیابان‌ها  و  کوچه‌ها  از  خیلی 
که در برخی موارد نام‌گذاری معابر به  داده‌اند 
که  نام شهید با مشکل مواجه می‌شود... .« 
این حرفی درست و به دور از هر شک و تردید 
آتشی  بر  است  آبی  یادشده  موارد  این  است. 
که  گاهی بر جان محله‌ها می‌افتد. آتشی  که 
مطلب  در  که  نادرست  آدم‌های  آن  وجود  با 
صفحه شماره 8 ویژه‌نامه به آن اشاره رفت، 
قطعا  ندانم  را  آتش  سوز  تا  و  می‌گیرد  شکل 
همچنین  فهمید.  نخواهیم  را  آب  آرامش 
که باید  جایگاه بعضی چیزها آن‌قدر بالاست 

کتاب‌های زیادی درباره آن‌ها نوشته شود.
و  کرده  تشکر  محترم  خواننده  از  پایان  در 
گر ابعادی از وجوه شناختی  خواهش می‌کنم ا
به  است،  شده  گرفته  نادیده  محله  این 
محله  وسعت  و  صفحات  محدودیت  پای 

بگذارند.
 والسلام

 و من‌ الله التوفیق  

‌»هم‌محله« شاهزید 
از نگاه یکی از مخاطبان


